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Abstract 

 
The utilization of religious and doctrinal texts, in addition to being 

desirable for all societies, necessitates reliance on the most precise 

components of linguistics and translation studies. Nahj al-Balagha, 

as a religious, ideological, political, social, and even scientific 

charter and covenant, has always been the subject of discussion and 

research. Persian translators have shown significant interest in 

translating it, and almost every few years, a new translation enters 

the realm of religious texts. Evaluating these valuable works based 

on the latest criteria of translation studies is both essential and 

significant. The present study aims to critique Allameh Jafari’s 

translation of the first five sermons of Nahj al-Balagha based on 

Antoine Berman’s translation theory. This study employs a 

descriptive-analytical method, focusing on the critique of Allameh 

Jafari’s translation of the first five sermons of Nahj al-Balagha 

using four components from Berman’s morphological translation 

theory. Analyzing this translation within the framework of Antoine 

Berman’s theoretical principles can elucidate the extent of the 

translator’s success or failure in providing an appropriate 

translation of Nahj al-Balagha. The findings suggest that Berman’s 

principles are highly applicable to translations from Arabic to 

Persian, especially for a text as weighty and measured as Nahj al-

Balagha. However, while Berman’s theory places significant 

emphasis on preserving the authenticity of the source language, the 

explanatory clarifications and elaborations that Berman considers 

distortions in translation should, in the case of Nahj al-Balagha, be 

included. This is because they contribute to a better understanding 

of this profound and invaluable text. 

Keywords: critique, translation, Allameh Jafari, Nahj al-Balagha, 

Antoine Berman 

 

 چکیده 

 

جوامع اسمت، مسمتل     ۀمطلوب هم  نرهیعلاوه بر ا یو اعتقاد ینیاز متون د  یبهره مند

و علم ترجمه اسمت. نهج البلاغه به عنوان   یهای زبانشمناسم مؤلفه  نیقتریاسمتمداد از دق 

همواره مورد   ،یعلم  یو حت  یاجتماع  ،یاسمم یسمم   ،یدتیعق ،ینیو منشممور د ثاقیم  ی

ای به آن نشممان اقبال گسممترده   یزبان فارسمم  رد   یبحث و پژوهش بوده و مترجمان ن

وارد   ینیمتون د  ۀبمه عرصممم   یدیم جمد  ۀبمار، ترجمم    یم چنمد سمممال    بماًیدهنمد و تقرمی

 یضمرور یعلم ترجمه، امر  دیجد  یارهایآثار ارزشممند با مع نیشمود که سمنجش امی

از پنج    ینقد ترجمه علامه جعفرهدف از انجا  پژوهش حاضمر   اسمت.  تیو حائ  اهم

 پژوهش باشمد. روشمی ترجمه آنتوان برمن هینظر  خطبه اول نهج البلاغه بر اسماس
خطبه اول    5جعفری از  علامه ترجمه نقد پایۀ بر و تحلیلی_توصمیفی حاضمر،

 برمن ریخت شناسانۀ آنتوان نظریۀ دیدگاه  از مؤلّفه چهار نهج البلاغه براساس
 برمن، آنتوان نظری اصممول  نظرگرفتن در با ترجمه این بررسممی اسممت.

 از ای مناسم ترجمه ارائۀ در مترجم توفیق عد  یا و موفقّت تواند می انمی
توان نتیجه گرفت که نرات  از مواردی که بیان شمده میکند.   تبیین را نهج البلاغه

گفته شمده توسمب برمن، بسمیار برای ترجمه عربی به فارسمی و سمخنی به وزن و اندازه  

نهج البلاغه برای مترجم ، قابل تطبیق اسممت. نظریه برمن ولی توجه زیادی به اصممالت 

خواهد که از اصمالت آن کاسمته نگردد. اما مترجم شمفاف سمازی زبان مبدا داشمته و می

و اطنابی که در ترجمه برمن به عنوان تحریف نا  برده شده است باید در ترجمه نهج  

 کند.البلاغه آورده شود زیرا به فهم این کلا  وزین و ارزشمند کم  می

 آنتوان برمن  ،نهج البلاغه ی،علامه جعفر  ،ترجمه ،نقد  کلیدواژگان:
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 مقدمه 

شناسی    مهجتر  زمینهدر   ترجمه  او  نگرش  دو  مطرح صشناسی  لی 

  آنان   نظرکه به   باشند مقصدگرا می  پردازان   نظریه  دسته اول ؛  باشدمی

به هر   باید  و   معروف  ه هر. چشود  لمنتق  شرل که ممرن استمعنا 

ودمیرالدر  ستۀ  جبر گروه  که.  باشدمی   این  دارد  عقیده  محدود    او 

ساده،  جتر  کردن رم گردانی  به  این  است  اشتباه مه  بر  همچنین  او   .

که است  با  جتر  عقیده  باید  نویسیمه  در   دوباره  و  باشد  ن  آ  همراه 

.  (Ladmiral, 1994)   م به تولید معنا یا آفرینش مجدّد بپردازدجمتر

زیبا را    ترجمهکه    باشندمبدأگرا می  پردازان  نظریهاز  گروه دیگر  ی   

  فقبم  جمتری     عقیده دارند کهو    گیرنددر نظر میفرمی زیبا    ه زاد

.  باشدانتقال معنا می  قادر به  اصلی است که  به فر ی  وفادار  از طریق

او عقیده  .  است  این گروه آنتوان برمنیری از اعضای اصلی و فعال  

را در زبان    آن  لت غریبگیحاباید    خارجیمۀ هر متن  جدر تر  دارد که

ییراتی به نفع زبان مقصد ایجاد  غمه تجتر  و نباید در  نمودفظ  حمقصد  

طریق   از  معنا  زیرا  انتقال  صکرد؛   ,Berman)شود  داده میورت 

1999) . 

وهمچنین ی    ها و افراراندیشه  انتقال در مهم بسیار نقشی مترجم

انجا  ی    با مترجم دارد. جوامع برعهده  بین  فرهنگی و  ادبی ارتباط

 که یری امانتداری اصل  رعایت نمودن  با  و  ترجمه مطلوب و صحیح

ها فرهنگ تا نمایدمی  فراهم ای رازمینه  باشد،می  ترجمه اصول مهم از

 ترجمه، پروسه  در انتقال یابد. زبان مقصد به مبدأ های زبانسنت  و

میگرایش مترجم  کاملا به  تواندهای  ترجمه  بر ناآگاهانه شرلی 

می بگذارد تأثیر عمل   هدف به آن رسیدن از مانع تواند واین 

تاریخچه (Shirvani Deyani et al., 2021)شود   اشاصلی  .  

از پیدایش آن  ها  اما سال  رسدترجمه نمی  خود  نقد ترجمه به تاریخ

است  کسانی ارائه شده    به وسیلهترجمه بیشتر    اولیه  گذرد. نقدهایمی

  ارائه نویسنده برای  یا  اند. مترجم    مؤلف بوده یا مترجم و یا  که خود  

ترجمه رویررد خود را الگوی نقد و تحلیل    موردخود در  های  دیدگاه 

از جمله    «آنتوان برمن» شناسی،    ترجمه و ترجمه  زمینهدهد. در  قرار می

که تحت تاثیر فلسفه، گونۀ دیگری از نقد ترجمه    باشد می  اشخاصی

 کندمی  مطرح  «برمن» که    به آن شرلی . نقد ترجمه  کندمطرح میرا  

تفرر می   و   حاصل  ادبی  نقد  به  ن دی   بسیار  و  .  باشدخوانش 

دیدگاه  ترین  اصلی دربرمن» محور  متن    ،شناسی  ترجمه  «  به  احترا  

 . (Ahmadi, 2013)  است اصلی

به    های میلعاملترین  و اصلیاست  ا  پرداز مبدأگر  نظریهی   من  بر

از    رامبدأگرایی  و    شرنانه  ریختهای  نظریۀ گرایش   ایجاد عواملی 

آن خود ساختن    ،زدایی  بیگانهقبیل   . کندذکر میمداری    قو و  از 

کند. وفاداری به متن مبدأ می   دعوت به   در این نظریه، مترجم را  برمن

کارگیریبا   می  به  برمن  مترجم  اندازه توان  نظریۀ  متن    وفاداری  به 

  به وجود آمد   موج از عوامل که  ای  مجموعه   سنجید. برمنرا    اصلی

  خواهان این است که و    کندذکر می  را  شود زدایی می  فرایند بیگانه 

تحریف این  از  کندمترجم  پرهی   از    ها  ترجمه،  در  و    نظرو  سب  

 . (Safavi, 1992)  محتوا، به متن مبدأ پایبند باشد

برمنآ واقع  1991-1942)  نتوان  در  نظریه(  تاریخ   مترجم،    پرداز، 

و   مینویس  ترجمه  علم  مفیلسوف  زمینه  این  در  برمن    از   تاثرباشد. 

بنیامی والتر  چون  مشونی   نکسانی  هانری  همچنین    و  فلسفۀ  و 

  مطرح از نقد ترجمه را    متفاوتی گونۀ  باشد و  ها میرمانتی  آلمانی 

ترجمه  نک می نقد  گونه د.  برمنای  به  را  که  می  آن    نتیجه ،  کندبیان 

ادبی  همچنین  و    است   خوانش   و  تفرر نقد  .  استن دی     خیلیبه 

ترجمهترین  اصلی احترا   آنتوان   شناختی  دیدگاه  حرمت    برمن،  و 

مت  نهادن می وبه  بیگانه  ا ن  این  باشد.  از  کردنبا    نظرو  نظریۀ    بیان 

معطوف به زبان  های  دیدگاه   در واقع  ،«شرنانه  ریختهای  گرایش» 
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بررسی    قو  و  مقصد   ترجمه  کار  در  را    برمن.  است  نموده گرایانه 

یا حتی  و  ساختار زبان    ، لادر سب  نویسنده، اطناب ک   یتغییر  نوعهر

گذاری را از عوامل تحریف متن    نقطه  و  بندی  در پاراگراف  اتتغییر

این  که  است  مؤلفه تشریل شده    13از    برمن  . این رویرردکندذکر می

از:  ها  مولفه  ک » عبارتند  بومی  ییلاعق  ،  لااطناب   یا  سازی  سازی، 

تخری  سیستم    ،غنایی زدایی کمی  ،محلیهای  زبان   تخری  شبره 

تخری  و  کیفی،    ،حاتلااصط  کردن  زبانی  دست  غنازدایی  ی  

تخری   ،نومت  کردن مت  ضرب  تفاخرگرایی،  تخری     ، نوآهنگ 

 . (Ahmadi, 2013)  سازی  ن، شفافودر مت  نهانمعنایی  های  شبره 

  در ترجمه است. رویررد غیر وفادارانه گرایش    کاملا مخالف «برمن» 

با    برمن  باشد. مبدأگرایی میدر زمینه  پردازان    نظریه ترین  اصلی از    او 

همیشه و به  رجمه  روند تسازی در   بیگانه نمودن سازی و تقبیح  بومی

  . برمن (Munday, 2010) شدت مخالفت خود را نشان داده است

به    بایست  ترجمه،  مراحلمتن ترجمه شده در  معتقد است که ی   

وجود  اثری از بیگانگی در آن  به هیچ وجه  که    پیدا کند تغییر    نوعی

  گرایش به این دارند که   برخی از مترجمانبرمن  نداشته باشد. از نظر 

خدمت به    عملاز این    مقصود آنان .  کندریخت زبان تغییر    و   شرل

است و به عقیده برمن معنا و صورت زیبا در زبان مقصد و خواننده  

در ترجمۀ    آنان   یعنی باشد؛می  نابودی متن اصلی  به نوعی  این عمل

شوند می  گمدر بازنویسی و آفرینش مجدد معنا و فر ،    چنانخود،  

معتقد است که در    برمن.  کنندکلی فراموشی می  که متن اصلی را به

  که   است مدارانه    ناشی از عوامل قو   تغییر شرل  گرایش به  این واقع  

نوعی  جهت   به  مترجم  بر  می  نی   گیری   ,Samimi)  گذاردتأثیر 

2012) . 

مبدأ مدار    دیدگاه به ترجمه ی     نبرم  دیدگاه   نماییم کهاگر قبول  

را با ترجمه   قرابت نشترییب  بینش  ن که ای پذیرفتباید  ضرورتا  ت،اس

و  های  نمت خصوص مقدس  ادب  متون  به  دارد    یات مقدس  ما 

(Rahimi Khoighani, 2018)  آنتوان برمن مبحث اخلاق را .

کند. با این عمل، او در حقیقت به تعریف هدف  در ترجمه مطرح می

از ترجمه پرداخته است. برمن بر این عقیده است که ترجمه نوشتن و  

انتقال و این نوع نوشتن فقب و فقب در   اما این  منتقل نمودن است؛ 

یابد که همان قول دیگری  پرتو هدف اخلاقی حاکم بر ترجمه معنا می

است   دیگری  عنوان  اخلاق(Afzali & Sanaei, 2020) به   . 

 به عنوان مبدأ متن پذیرفتن و نمودن قبول معنای به ای مترجمحرفه

 آن،نادیده گرفتن   جای به که است  بیگانه فرهنگ به متعلق اثری

 .  (Bavandpouri et al., 2021)پذیرفت  را آن باید

نهج البلاغه دریای بیررانی از معارف اسلامی است که بعد از قرآن  

کریم و احادیث نبوی، بهترین راهنمای هدایت بشر و ساختن انسان  

ها و کلمات قصار مولای  کامل است. نهج البلاغه شامل خطبه ها، نامه 

باشد. این کتاب ارزشمند سرشار از بلاغت  متقیان، اما  علی )ع( می

و فصاحت است و افراد بسیاری به این موضوع اشاره نموده اند. این  

هجری قمری توسب شریف رضی جمع    400کتاب گرانبها در سال  

های  ها و حرمتآوری شده است، اما نباید فراموش کرد که خطبه

است   بوده  شاعران  و  ادبا  توجه  مورد  تاریخ  طول  در  همواره  آن 

(Fakhouri, 1986)  . 

 شده  ترجمه فارسی به زیادی مترجمان سوی از تاکنون نهج البلاغه

 و مهم ادبی، متون یا دینی و مقدس متون در ترجمه چه آن است.

می ضروری نظر  بودن عامل رسد،به  اصلی به وفادار   است. متن 

 عنوان به اول باشد؛می   اهمیت دارای جهت دو از البلاغهنهج   ترجمه

 ادبی ی  متن اینره نهج البلاغه  به اعتبار دو   و  مهم دینی ی  متن

های  ترجمه بررسی با توجه به موارد زکر شده  است. بلاغت اوج در و

ای  ویژه  اهمیت تواند ازمی  برمن آنتوان  دیدگاه  اساس بر نهج البلاغه

طریق می زیرا؛ برخوردار این  وفادارای توانزیرااز   عد  یا می ان 

 را بررسی نمود. در همین راستا پژوهش مبدا  متن به مترجم وفاداری

 بر را نهج البلاغه  علامه جعفری از ترجمه که آن است بر رو پیش

 دهد.  قرار تحلیل و مورد نقد برمن آنتوان متن تحریف عوامل اساس

 البلاغه نهج از حاضر  عصر  در که های گوناگونیترجمه میان در

 البلاغه نهج و تفسیر ترجمه های ارزشمند،ترجمه  شده است، یری از

علامه   باشد.می  فارسی زبان به جعفری است که تقی محمد علامه از

ای  جانبه  همه و عمیق بینش نوع دلایل مختلف از جمله به جعفری
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است، که تا داشته  است   مختلف زوایای تفسیر، این در کوشیده 

کلامی،  فلسفه شناختی، جامعه حقوقی، فقهی، عرفانی، فلسفی، 

در نظر   را اما  علی )ع( کلا  روانشناختی و حقوقی،  فلسفه سیاسی،

 رکنترین  اصلی  بلاغت، اگر که جعفری عقیده دارد علامه  .بگیرد

استو او   کتاب این  های عظمترکن یری از قطعا نباشد، البلاغه نهج

 اسلوب زیباترین در را حقایق و واقعیات استفاده از همین رکنبا  

او کرده  بیان  و بلاغت سطحترین  بالا  در را البلاغه نهج است. 

 پربار عمر اخیر دهه  دو در فرزانه،  دانشمند این داند.می  فصاحت

 نهج شرح ترجمه و مصروف را خود همت  وجهه  تمامی خویش،

 متفررانهای  اندیشه  و آراء بررسی به را بود و عمری کرده  البلاغه

 علامه جعفری گذراندهاست. غرب و شرق  عارفان و فیلسوفان و

 است. آورده  پدید را اثر ارزشمند دهها

 پیشینه پژوهش

از    ینقد ترجمه دشت"ای با عنوان  (، در مقاله 1401)  یو نظر  سلیمی

متن ده خطبه    یمورد پژوهش  رالی لادم  دگاه یبر د  ه ی نهج البلاغه با تر

اهم"یانیپا که  دادند  نشان  دشت  تی ،  ترجمه  عنصر    یتناس   با 

تر  ینیبازآفر  ،ییجابجا با  ساز  هیعبارات  روان  مبنا  یبر  بر    ی متن 

 . (Salimi & Nazari, 2022)  است  رالیلادم یمقصدمحور

)  انیید  روانییش مقاله 1400و همراران  با عنوان  (، در    ی واکاو"ای 

رشیگرا عرب  ختیهای  ترجمۀ  در  نورالد  یشرنانه  از    ن یمحمد 

  ی ، نشان دادند که  "آنتوان برمن  دگاه ی بر د  ه یبا تر  ا یخ  اتیرباع

 یمعادلنمودن  انتخاب    ا یاز کلمات    ی  سری مترجم با ترجمه نرردن  

  ضعیف   موج   رسد،واژه مبدأ نمی  حبه سط  ییغنای معنا  نظرکه از  

ی  که در علائم نگارش  یو با تغییراتاست  متن شده    یکم  ی و کیف  شدن

  زندسازی دست می   یبه منطق  است  ساختار جملات به وجود آورده   و

  باسازییبه ز  شیبه متن و گرا  ی  سری توضیحات  اضافه کردنو با  

ی   و با    است   روی آورده   ییسازی و تفاخرگرا  شفاف متن مقصد به  

تغییرات مف  سری  و  معنا  در  انداست  کرده   جادیا  اهیمکه  های  شه ی، 

واجتماع استی  عرفان  ی  داده  جای  آن  در  را   Shirvani)  خود 

Deyani et al., 2021) . 

برمن    ی الگو  یبررس"ای با عنوان  (، در مقاله 1399و همراران )  یازین

ارز قرآن  یابیدر  آنکارآمد  و  ترجمۀ  گرای  مطالعه  )مورد    ش ی: 

  یاریدر ترجمه گاه اخت  یساز  ی(، نشان دادند که منطق یساز  یمنطق

اجبار گاه  منطق   یو  هرچند  عنوان    دیبا  یاجبار  یساز  یاست.  به 

ترجمه قرآن در   یابیبرمن در ارز  یالگو  یریای در به کارگتبصره 

 م یرا در ترجمه قرآن کر  یاجبار  یساز  ینظر گرفته شود. عامل منطق

  یتفاوت در چگونگ  ،یتوان در ناخوش ساخت شدن ترجمه فارسمی

دار و سازه   ی نشان  زبان و خدمت  قرآن    اژه های دو  زبان  معنا در  به 

از آن     یو پره  یمنف  لیدر تحل  ،یاریاخت  یساز  یمنطق  .نمودجستجو  

 .  (Niazi et al., 2020) ردیگمی  یمثبت جا لیدر تحل

ترجمه طاهره صفارزاده    یشگردها  یابیارز،  (1399)  یو ثنائ  یافضل

: سوره مبارکه یمتن آنتوان برمن مطالعه مورد  فیعوامل تحر  هیبرپا

س برمن،  آنتوان  که  دادند  نشان  هرگونه    فیتحر  ستمینساء،  را  متن 

تغ اضافه،  نو  رییحذف،  اطناب    رییتغ  سنده،ی در سب   زبان،  ساختار 

  وسه ی. سداندیم  یبند و پاراگراف  یگذارر در نقطه ییتغ  یکلا  و حت

در سوره مبارکه نساء وجود دارد که با در نظر    الاحرا ات یاز آ  هیآ

مترجم زن، ترجمه طاهره    تینا  سوره و جنس  هیمهم و برپا  نیگرفتن ا

شد.    ده یپژوهش حاضر برگ   یمدل آنتوان برمن برا    یصفارزاده و ن

می   ند یبرآ نشان  مپژوهش  در  که  مولفه:   نیا  انیدهد    شش 

پربسامدتر  یشفاف ساز  ،یسازییعقلا از  اطناب کلا   عوامل    نیو 

آراسته   ، یفیک  ییدر ترجمه صفارزاده و در سه حوزه غنازدا فیتحر

داشته است.    یانحراف را از متن اصل  نیکمتر  یکم   ییو غنازدا  یساز

ای وفادار به  ترجمه   ین  ه یدگاه انتقال ساختار و درون مایمترجم از د

  ندازد، یرا از قلم ن  یعبارت  چیکرده و تلاش نموده ه  هیارا  یمتن اصل

بس  یول عبارت  ی اریدر  موارد،  واژه  از  به  واژه  صورت  به  را  ها 

 . (Afzali & Sanaei, 2020)  برگردانده است

  ی مولفه شفاف ساز  یکارآمد  یچگونگ  یبررس"با عنوان  ای  در مقاله 

 ییترجمه رضا  یترجمه قرآن: موردپژوهش  یابیبرمن در ارز  یالگو

به دلیل فقدان    (، نشان دادند که 139۸)  یو هاشم  ی ازین  ، "یاصفهان

بدون   اصطلاحات عربی  و  اشتقاقات  فارسی،  زبان  تثنیه در  و  تانیث 
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در   سازی  شفاف  چندمعنا،  عربی  واژگان  و  فارسی  زبان  در  معادل 

اما در سایر موارد شفاف سازی  است،  ناپذیر  اجتناب  قرآن  ترجمه 

می ترجمه  اختیاری  رویررد  به  توجه  با  آن  می ان ضرورت  و  باشد 

 .(Niazi & Hashemi, 2019)  شودمشخص می

  خت یهای رشیگرا"ای با عنوان  مقاله ، در  (1397)  یگانیخو  یمیرح

دار ترجمه  نامه س(  13۶1)  نیشاه   وشیشرنانه در  نهج    رمیو    یاز 

  ن ی، نشان دادند که با ا"(2010آنتوان برمن )  ه یبر نظر  ه یالبلاغه با تر

دار ترجمه  اول  نیشاه   وشیکه  ج ء  البلاغه،  نهج  های  ترجمه   نی از 

توجه پژوهشگران را به خود جل  کرده است. تر  معاصر است؛ اما کم

ا شاه  نیدر  ترجمه  در  که  شد  مشخص  چون    یموارد  ن، یپژوهش 

آراسته    ،یو کم  ی فیک   فیاطناب، تضع  ، یواضح ساز  ،یساز  ییعقلا

های متن،  ی بند  ستمیس   یضرب آهنگ متن و تخر    یتخر  ،یساز

معنادار متن اصللالت د   یبه شرل  تغ  یهای  است   رییرا دچار    کرده 

(Rahimi Khoighani, 2018). 

های نهج  از خطبه   یبخش  مهترج  ی نقد و بررس"ای با عنوان  در مقاله 

گان سه  انواع  براساس  )مطال  ینیهمنش  ەە البلاغه    ی مورد  عه واژگان 

(، نشان  1397زاده و همراران )  لی (، اسماعیگرمارود  یموسو  مهترج

را    هیواژگان، وحدت رو  ییموارد هم آ  مهدادند که مترجم در ترج

  یی نوع سو  هم آ  مهترج  ردهمچنین مترجم    است.  نگرفته   شیدر پ

 کردهای منسجم ارائه  وه ی و ش  نررده عمل    قی دق  ،یاصطلاح  ریتعاب  یعنی

  نموده است ای روان  ترجمه   ئه ارا  سعی در  شتریب. در واقع مترجم  است

ا ترجمه از جمله اصل    ی ارهایمع  و  از اصول   ی ، بخشحین  ن یکه در 

 ,.Esmaeilzadeh et al)  گرفته است  ده یناد  را   واژگان   یی باهم آ

2018) . 

غه بر  لاترجمه شهیدی از نهج الب  ینقد و بررس "ای با عنوان  در مقاله 

»گرایش نظریه  برمناساس  آنتوان  و    "های ریخت شرنانه«  فرهادی 

( اطناب 139۶همراران  که  دادند  نشان  ترجمه  (  در  موجود  های 

ها عبارتند  کند و این مقوله انصاریان در پنج مقوله کلی نمود پیدا می

از اطناب احترامی، با هم آیی، مترادف عربی و فارسی و مترادف غیر  

اطناب  با  عربی و فارسی، و سایر  بینامتنی  ها و توضیح در سه محور 

های محذوف، و سایر توضیحات. همچنین بیشتر  قرآن، ذکر مضاف

این موارد باعث اختلال در موسیقی متن و ایجاز نهفته در آن شده  

 . (Farhadi et al., 2017) است

بر  "ای با عنوان  در مقاله نقد و بررسی ترجمه عربی گلستان سعدی 

اساس نظریه آنتوان برمن )مطالعه موردی کتاب الجلستان الفارسی اثر  

المخلع( )"جبرائیل  یوسفی  و  افضلی  که  1395،  دادند  نشان   ،)

متن اصلی،  اصلی از  ترجمه عربی گلستان  منحرف شدن  دلیل  ترین 

ناآشنایی   دستوری،  ساختار  به  مربوط  تمای های  جمله:  از  مواردی 

ها  فارسی و نی  تطابق کامل نداشتن دامنه اطلاق واژه مترجم به زبان  

تواند ناشی از اختلاف  در دو زبان عربی و فارسی بوده است که می

زبان   این دو  به  باشد که  قومی  و رسو  دو  فرهنگ، عادات  تمدن، 

 . (Afzali & Sanaei, 2020)  گویندسخن می

با عنوان  ، مقاله (1395)  ی و اصلان  انیمیکر به    ی نقش وفادار"ای را 

از    ن یهای قاسم روبای ترجمه مقابله   یدر ترجمه )بررس  سنده ینو   ی

مارگر دادند.  دوراس(،    تیآثار  بررسانجا   نشان  ترجمه  ینقد و  ها 

  یها را در پل وما بهتر شدن ترجمه  سنده ینو   یبه    یدهد وفادارمی

مترجمان درباره  خصوص  به  داشت؛  مقصد    ینخواهد  زبان  به  که 

به مترجم    یاز هرچ  ش یموضوع ب  نیا  ن،یدارند. بنابرا  ی شتریب  یبندیپا

و    ع یمطالعات وس  ، یترجمه ادب  ژه ی دارد؛ چرا که ترجمه، به و  یبستگ

طلبد  می  سنده ینو  یسبر  یها-یژگیبه خصوص در حوزه و  یمتعدد

نخواهد    ییرا نداشته باشد، مترجم توانا  یمطالعات  ن یکه چن  یو مترجم

 . (Karimian & Aslani, 2016)  بود

مقاله 1392)  یاحمد در  عنوان  (.  با  نظر"ای  و  برمن    ه یآنتوان 

کاربرد آن در    تیقابل  یو بررس  یمعرف  شرنانه«؛خت یر  یهاشی»گرا

آنتوان   شرنانه«خت یر یهاشی»گرا هینظر یپس از معرف "نقد ترجمه

فرانسو شناس  ترجمه  تب  ی برمن،  مثال   نییو  از  استفاده  با    ی هاآن 

آثار   ترجمه  از  فارس  یادببرگرفته  به  بررس  ،یفرانسه   یبه 

ا  یموانع احتمال  نیو همچن  یریپذکاربست در نقد    هینظر  نیکاربرد 

ا ا  رانیترجمه در  ترجمه    هینظر  نیپرداخت. کاربست  متون  نقد  در 
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)به    یادب  یهااستعمال آن در ترجمه  تیاز قابل  یحاک   یشده به فارس

 . (Ahmadi, 2013)  ( استیزبان فارس

رسد که در هیچ پژوهشی به  بر اساس مطالعات انجا  شده، به نظر می

نظریه   اساس  بر  البلاغه  نهج  از  جعفری  علامه  ترجمه  نقد  و  ببرسی 

نظر   پژوهش حاضر در  لذا  نشده است  پرداخته  برمن  آنتوان  ترجمه 

های  دارد تا به بررسی و تحلیل ترجمه علامه جعفری بر اساس مولفه 

نظریه آنتوان برمن و بررسی می ان وفاداری مترجم به متن اصلی در  

 ترجمه نهج البلاغه بر اساس نظریه آنتوان برمن بپردازیم.

 های ترجمه ترجمه و نظریه

نمونه  از فعالیتترجمه  از تلاقی زبانی و یری  بشری  های  ای خاص 

که   وساطت  است  نشانگر  بشری،  فعالیت  این  دارد.  طولانی  قدمتی 

است، که امرمان مممیدهمد از طریق تماس جوامعی که به    "بیانازبانی

دانسته  و  اطلاعات  میگویند  سخن  مختلف  کاربران  زبانهای  میان  ها 

مختلمف بمه منظور تبادلات سیاسی اقتصادی، فرهنگی، تجاری و.... 

 . سازد میتر انتقال یابد و همین امر، ضرورت عمل ترجمه را روشن 

ترجمه، هماننمد همر عممل دیگمری، همواره با نقصهایی همراه است  

و این نقصهما بمه علت طبیعت ترجمه، به عنوان ی  عمل بینازبمانی  

واسطه عنوان  به  مترجم  و  است  ناپذیر  اجتناب  میان  وارتباطی،  ای 

ای جبران.کند  به گونه نویسنده و خواننده موظف است این نقصها را 

بنا بر شمی که دارد حتی بدون آگاه با نظریه  های  البته هر مترجمی 

طور ناخودآگاه و تجربی دست به اقداماتی در  های  ترجمه به نظریه 

نقص  این  رفع  می جهت  قرنها    زند؛ها  از  ترجمه  در خصوص  تفرر 

قدمت عمل   بر  است  گواه  بابل  اسطوره  اساسا  و  داشته  وجود  پیش 

ترجمه و تفرراتی در خصوص آن. در طول قرنها همواره بحث بر  

یا   نویسنده  چیست؟  با  اولویت  ترجمه  عمل  در  که  است  بوده  این 

خواننده؟ زبان مبدا یا مقصد؟ متن تصلی یا متن ترجمه شده؟ ترجمۀ  

لفظ گرا یا ترجمه آزاد؟ ترجمه شرل و صورت یا ترجمۀ معنی و  

مباحث   گونه  این  آغاز  کلا ؟  میروح  باز  باستان  دورۀ  گردد.«  به 

(Mahdipoor, 2010) . 

است گردیده  ارائه  کسانی  توسب  ترجمه  نقدهای    خودکه    اولین 

مترجم   و  دیدگاههای    بوده مولف  بیان  برای  مترجم  یا  نویسنده  اند 

خویش در باب ترجمه کار خود را الگوی تحلیل خویش قرار میدهد  

در غرب سیسرون ،خطی  نویسنده بم رگ روممی شماید اولین نظریه  

از خطابه  ترجمه خود  مقدمه  در  او  است.  این جریان  دو  پرداز  های 

نه به عنوان ی   موستن واشین چنین مینویسد: من عبارات آن  ها را 

با   البته  و  ا   ترجمه کرده  به عنوان ی  خطی   بلره  مترجم صرف 

جلوه  و  لفظی  صنایع  ،جملات  آن رعایت  زبانی  از  های  اما  ها 

ز  ندید   اصطلاحات منطبق با زبان خودمان بهره گرفته ا  بنابراین لا

به ترجمه لفظ بمه لفظ متوسل شو . دومین مترجم ب رگ غرب سن  

ژرو  ژرو  )قدیس مترجم کتاب مقدس است از همان بدو امر شاهد  

نوعی دوگانگی در فتار وی هستیم از نظر سن ژرو ، باید متن مذهبی  

را که حتی ترتی  واژگان و تعداد حروف ی  کلمه هم دارای نوعی  

متن از  است  تفاوت   رم   منظور  اینجا  در  کرد.  متمای   مذهبی  غیر 

موجود میان ترجمه لفظ به لفظ متون مقدس و ترجمه معنایی متون  

 دیگر است.  

حتى کسی مثل سن اگوستن در قرن پنجم میلادی به نحوی کار نقد  

انجا  میداد وقتی میگفت که برخی کلمات عبری و یونانی   ترجمه 

معادلی در زبان لاتین ندارند و یا میگفت مترجم حق دارد پیچیده گو  

 . باشد

نحلههای نقد واقعی ترجمه در اوایل قرن هفده   اولین  اما در فرانسه 

ظهور کرد فردی به اسم م یریاک در جستاری به نا  گفتاری در باب  

،ترجمه ترجمه آمیو را از مردان نامی پلوتارک وصف کرده است و  

کشد. در دنیای اسلا  هم با مرت   روشهای ترجمه وی را به نقد می

بغداد و بیت الحرمه حتما آشنا.هستیم در مراحل اوجگیری ترجمه به  

گفته صلاح الدین صفدی در بغداد کسانی بودند که کار مترجمان را  

می نقد  خودشان  شیوۀ  آن  به  از  پیش  بسیار  هم  ایران  کردند....در 

ای که معروف است به نهضت ترجمه نقد ترجمه وجود داشته  دوره 

اش از کتاب کلیله و دمنه    است. در دیباچه نصرالله منشی بر ترجمه

ابن مقفع که در واقع آن هم ترجمه است ی  مثال وجود دارد که  
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روشهای   اینجا  منشی  نصرالله  باشد.  ترجمه  نقد  نحوی  به  میتواند 

می  توضیح  نی   را  خود  کار  شیوه  و  کرده  نقد  را  دهد.« دیگران 

(Ahmadi, 2013) . 

چنان که گفتیم، سیسممرون بمود کمه بمرای نخستین بار موضع خود را  

در خصوص ترجمه اعلا  نمود و با شعار مشهور ،خود ترجمه کردن  

معنی به معنی نه کلمه به کلمه راه را برای قطبی گرایی در ترجممه 

 . ترجمه شد بماز کمرد و آغازگر ظهمور طرفداران متن اصلی و متن

گیرند. در قرون وسطی آفرینش ادبی و ترجمه در ی  سطح قرار می

در واقع نویسندگان میان آثار اصلی خویش و آنهایی که ترجمه کرده 

اند تفاوتی قائل نمیشوند. در دوران رنسانس دغدغه جدیدی به مرحله  

فهمیدنی   عادی  مرد   برای  شده  ترجمه  متون  که  این  :رسید  ظهور 

باشند و با این هدف تغییر عبارات و ساختارهایی کمه بمه آسانی در  

مفهو  ترجمه    1۸-17د فهمیدنی نبود توجیه شد. در قرن  زبان مقص

دستخوش تحولی بنیادین شد؛ به این معنی که مترجم به نا  آزادی  

در ترجمه اثر اصلی را تغییر میداد و اساسا ترجمه به اقتباسی از متن  

»وفا« به وجود  بی  ح زیبارویاناصلی تبدیل شد. در این عصر اصطلا

 .آمد

گرایش  برخلاف  بعد  عصر  بار  در  این  ،مقصد  متن  به  گذشته  های 

یابد. بنابراین در  جهت گیری به سوی وفاداری به متن اصلی سوق می

ترجمه تورات دغدغه خیانت به کلا  مقدس باعث وفاداری به متن  

انجامد می  گراهای لفظ شود که گاه این وفاداری بمه ترجمه اصلی می

غنی  و  زبان  تغذیه  هدف  با  مبدا  متن  به  وفااری  این  واقع  سازی در 

صورت   مبدا  زبان  امرانات  و  تمهیدات  طریق  از  مقصد  ادبیات 

 . گیردمی

پیچیده  بیستم شرایب  تر میشود بحثهای اصلی که پیش تر  اما در قرن 

یابند و هم زمان تغییر بنیادی دیگری در  اشاره شد همچنان ادامه می

شناسی.است  آثار نظری به مرحله ظهور میرسد که همان ظهور زبان  

موضوع   میشد  تلقی  هنر  عنوان  به  زمان  این  تا  که  ترجمه  واقع  در 

مطالعات علمی قرار میگیرد. آثاری که نایدا منتشر میرند گواه بر این  

نظریه   با  تنگاتنگی  به طور  بار  نخستین  برای  ترجمه  نظریه  است که 

مرتبب می لفظ  زبان  برمن  و  همین زمان لادمیرال  ترجمه  ".شود در 

ای مستقل از زبان شناسی و  حوزه   کنند که دررا مطرح می  "شناسی

می ترجمه  مشرلات  بررسی  به  آن ادبیات  اعتقاد  به  زبان  پردازد.  ها 

شناسی برای رفع مشرلات ترجمه نتیجه بخش نیست. چرا که اغل   

کسانی   تنها  و  اند  نبوده  ترجمه  کار  درگیر  عملا  ،شناسان  زبان 

ه ترجمه را دارند که با مشرلات این  شایستگی نظریه پردازی در حوز

در واقع در قرن بیستم که قرن    ؛باشند  حرفه دست و پنجه نر  کرده 

که   هستند  پردازانی  نظریه  از  تن  دو  برمن  و  هاست لادمیرال  نظریه 

عقاید متفاوتی در خصوص ترجمه ارائه کرده اند لادمیرال به عنوان  

باید منتقل   این عقیده است که معنا«  بر  نظریه پرداز مقصدگرا  ی  

ی  معتقد است که  شود به هر قیمتی که شده و آنتوان برمن مبداگرا ن

معنای زیبا زائیده فرمی زیباست؛ بنابراین مترجم تنها با وفادار بودن به  

 . (Mahdipoor, 2010)فر  میتواند معنا را انتقال دهد.« 

 ترجمه درباره برمن دیدگاه

  ی ریای است که به بهانه انتقال پذاز نظر آنتوان برمن ترجمه بد ترجمه 

غرابت مند  نظا   انرار  تنها  می  گانه یب   اثر  به  ترجمه  اما      یپردازد، 

ن  یگریانجیم فرا  ستیصرف  که   ی ندیبلره  با    در  است  رابطه  آن 

در ترجمه    یبه اعتقاد و  .(Ahmadi, 2013)  است  انیدر م  یگرید

اش در زبان مقصد را حفظ کرد و   یبگیحالت غر د ی با گانه یب هر متن 

تغ  دینبا ترجمه  نفع   یراتییدر  ز  زبان  به  داد؛  انجا   از    رایمقصد  معنا 

می  قیطر منتقل  اصورت  بر  برمن  که   ده ی عق  ن یشود.  از    د یبا  است 

هرگونه حذف،    یاجتناب کرد. و  یزبان مادر  یهرگونه مقدس شمار

در ساختار زبان، اطناب کلا  و   ریی تغ سنده، ینو  سب  در  رییاضافه، تغ

  ی متن اصل  فیرا تحر  یبند  و پاراگراف  یدر نقطه گذار  رییتغ  یحت

 که  ی. زمانرندی     ادیمتن    فیتحر  ستمیداند و از آن به عنوان سمی

  انه یکمال گرا  اریبس  دیعقا  نیرسد ابرمن دقت شود به نظر می  دیبه عقا

،    13۸9پور،    یمهد)ندارد    یچندان کاربرد  ترجمه  است و در عمل

نظر(5۸ص   متن   هی.  اصالت  حفظ  بر  به    دی تأک   یاصل  برمن  و  دارد 

الگو  یوفادار در  او  است.  معتقد  ترجمه  در  خود    ی مترجم 

تضع  ناموزونهای  شیگرا شامل  را  ترجمه  متن،    یفیک   فیکننده 
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تخر  یکم  فیتضع و   یمتن،    ، یساز  یمنطق  اصطلاحات،  عبارات 

  نشانگان ی  واساز  تم،یر   یتخر  ،یاطناب، آراسته ساز   ،یشفاف ساز

واساز  یاصل متن،  مفهو   در  بوم  یموجود    ی ساز  گانهیب  ای  یشبره 

واساز ساز  یزبان  یالگو   ی آنها،  همگون  مبدأ،  برهم    ،یمتن  امحاء 

میزبان   ینهادگ  & Niazi et al., 2020; Niazi) داند  ها 

Hashemi, 2019).   

 های ریخت شکنانه آنتوان برمن گرایش

 1فافیت سازیش

    واقع ابها  گفتار است. در  نروشن و واضح کرد  ش، یگرا  نیهدف ا

  ی عبارات  نکرد  ن یمع  ایمبهم است و    یاصل  از آنچه که در متن   ییزدا

  ی که برا  دارد  ادقکه، مترجم اعته  ع ترجمو ن  نیاست. در ا  نیکه نامع

از    یبرخ   ها یا  ی ساز  با شفاف  ستیناچار با  به  مانه ریح    انتقال کلا

 . برد ن یاز ب   به مخاط انتقال  یکلمات را برا

 2حشو

گراون  نیا مع  ی یچ  شیع  اطلاعات  نمی  ییانبه  حشدیاف امتن   و. 

است. در    بیهوده   ی و راررکه ت  نگو قش  بایز  و زائد است؛ مثلاً   ه دیهوب

  ست ی، بامولف    کلا   نایب  ی باور است که برا  نیترجمه، مترجم بر ا  نیا

  ن مبدأ به زبا  نبهتر جملات از زبا  نایب  یترجمه برا  نکرد  یلانو با ط

 . سل شدومت وییگ  دراز یعون  کرد و به  استفاد مقصد،

 3فاخرسازی 

ز  ش یگرا  نیا وج  ییبایجملات  به  مورا  اصل  آوردید  متن  در    ی که 

تر یکه سب  مترجم ادب  افتداتفاق می  یزمان  عمل  نید ندارد. اووج

هم  نویسنده از   به  ترجمه  ل یدل  ن یاست.   نمترجما  ، ویفرانسهای  در 

باشد.    ی متن اصلاز  تر  آراسته   ه شد  رت مرتن ترجمهودارند ص  لیتما

فاخرساز  وانآنت   دگاید  از ن  یبرمن  نربل  ست،یترجمه  مشق    یعوه 

 .سب  است

 4عقلایی کردن

 
1 Clarification 
2 Allongement 
3 Ennoblissement 
4 Rationalisation 

مقصد    نکلمات زبا  ی که ترتای  یده مترجم بر اساس ا  شیگرا  نیدر ا

  ی شیگرا  نی. ادکندر متن مبدأ اعمال می  یاصلاحات  دنک   تیرا رعا

و   یکلاس داشته  ادامه  امروز  تا  که  ساختار    هدفش  است  اصلاح 

ه  وجت  ن هم بدو  ن است، آی آن  گذار  علائم نقطه   رییتغ  ایجملات و  

  وی نح   ی ساختارها  شیوه   نیا  گر،ید   ن ایب  متن. به  نویسنده   ت ی و ن  قصد   به 

با ت  ردیگیرا در بر م  ی سجاوند  و علائم  یمتن اصل به  وو مترجم  جه 

 . دهدیم ریی تغ واه کلمات متن را به دلخ ی ترت

   5تهی سازی کیفی 

جملات    یجا  و به  دوشیکاسته م  یمتن اصل   تیفیاز ک   ش،یگرا  نیدر ا

  ند وشیم  نیگ یجا  یجملات و اصطلاحات  ،یاصل  و اصطلاحات متن

 ند.هست ناییو مع  ییکه فاقد ارزش آوا

 6تهی سازی کمی

 د؛کنمی  دا ی لفظ کاهش پ   یبه  ها  کثرت دال   ،یسازی  ع تهون  نیدر ا

مقصد    ن د معادل در زبانمبدأ، چ  ن از زبا  ه واژ   ی  یمترجم برا  نیعی

می  حقدهدارائه  در    ی  تخر  باعث   یکم  یسازی  ته  ن یا  قت، ی. 

  ی برا  ی. دفرمر ندیها صدمه مو به بافت آن  دوشی م  نواژگا  (کاهش)

 homme de sens/ homme"»خردمند« سه معادل گوناگون    واژه 

prudent/ sage"  سه این میبرد. معادل گ ینی »خردمند« با کار به 

 بدین و به هم ریخته را واژگانی بافت متن و شرل همه جا در واژه 

 دارد.  همراه  به واژگانی تخری  نوعی ترتی 

از برای  همچین »درویش«.  مختلفیمعادل واژۀ  مثل   های 

"opprimé/ pauvre/ derviche"  صدمه باعث که کرد استفاد 

 واژگانی شده است.  تخری  و متن  بافت به زدن

  7همگون سازی 

و    ی رتودس  ،یدارد جملات واژگان  یع ترجمه، مترجم سعو ن  ن یدر ا

گفت    توانمی  ه دگاید  نی د. از انک  پارچه یر  را  ی اصل  دیالوگ   وی نح

5 Appauvrissement qualitatif 
6 Appauvrissement quantitatif 
7 homogénéisation 
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ب  یساز  ختیرنوا از  م  نظا  نبرد  نیجملات  متن    نیض  ییاعنهای 

 .است

  1ضرباهنگانهدام 

  ر ییمترجم با تغ  نیعی  پردازد؛متن میهای  خت وان   رییبه تغ  ش یگرا  نیا

نم  ایو   و)  یسجاوند   علائم  ندواضافه    ویرگول   نقطه   ل، گورینقطه، 

 :گذاردجمله اثر میهای نگآه  بر ضرب) و...

  2انهدام سیستم نظام مند متن 

  ن و زما  ردیگرا در بر می  یرودست  یو ساختارهاها  جمله   ش،یگرا  نیا

های  ندی ب  ستمیس  ی  صر مهم در تخرنااز ع  شیوه یری  نیدر اها  جمله

  نزما  قیگرفتن کاربرد دق  ه دیناد  با  ش،یگرا  نی. ادیآحساب می  متن به

را    یرودست   و نظا  زندصدمه می ی، به متن اصل  نآ  نل کردوو مجه

 . سازدمی وندگرگ

   3باومی های زبانیشبکه کردن غیربومی یا انهدام

و    میرابطه مستق  یموب  نزبا  یبا حالت شفاه  ش،یع گراون  نیا دارد 

. در  یبه متن اصل ن رساند ی  آس نیعی یموب  یزبانهای ه ردر شب رییتغ

    یهر    رایز  د؛ نستین   مستثا  ه قاعد  ن یاز ا  یسعد  پندهای ،    و مفه  نیا

  های منظو  شته ون   دارند. اغل   یمو ب  نگو فره  خ یدر تار  شه یها راز آن 

د که  ن او هست  بینی  نو جها  یبرگرفته از تجارب زندگ  ی سعد  منثور  و

  القا   شویخ  ندورا  ن یبه مخاطب  یاخلاق   اتیاررت اندرز و حوص   به

های  نظم   ن برگردا  یدفرمر  یون، در ترجمه ورسمنظر  ن یاند. از اهشد

  ی موبهای  ه رشب  ی د از تخرنهستهایی  نه مورت نثر، نوص   به  یسعد

میزبان باره  این  در  برمن  محوی.   « بومیشبره  گوید    زبانی،  های 

 . (Berman, 1999)رساند« آسی  می نثر متون بافت به ش بی

 کردن و غیربومی زبانی های بومیشبره برای حفظ برمن، دیدگاه  از

 اصلی زبان در که تغییری هر باید مترجم ابتدا :دارد وجود روش دو

 با ،  آن دادن نشان واقعی برای سپس و کند  ایتالی  را وجود ندارد 

بومی کلمات، زیر کشیدن خب  کرد؛ اضافه آن به را تصاویر 

 
1 La destruction des rythmes 
2 Destruction des systématismes 
3 Destruction ou l’exotisation des réseaux langagiers 

vernaculaires 

نظم   و  شرل ریتم، حفظ برای  برمن آنتوان نظر اساس بر بنابراین،

 بیت هر ظاهری تغییرات بایستمی دفرمری سعدی، موزون گلستان

 .کردمی مشخص را

 4های نهفتههای دالشبکه انهدام

متن زیرین   ی  دارای اثری که هر است عقیده  این بر برمن آنتوان 

 و  هستند متصل هم به زنجیروار های کلیدیبرخی دال با که است

زیرینشربه  به  (Berman, 1999)دهد  می تشریل را متن های   .

 آن درونه((مدلول و است برونه((دال ی  گلستان نا  مثال، عنوان

 دال این آنره حال شود.می  تداعی ذهن سب ه در گل و به صورت

 .است بالندگی و رویش، طراوت معنای به خود زیرین متن با

 5اصلی  متن عبارات انهدام

ها ضرب المثل  و  اصطلاحات عبارات، در نثر زبان دارد اعتقاد برمن

 به طوری دهد؛می  تشریل را بومی زبان  بخشی از و  شوادمی  ظاهر

 ی  یا و ی  معنا به صوارت دیگرهای زبان  درها آن از برخی که

 یا و عبارت های ی گوید: معادلمی  برمن روند.می  کار به تجربه

ها  معادل یافتن کردن نیستند. ترجمهها  آن  جایگ ین ی  ضرب المثل

 یعنیها  آن   کردن علاوه جایگ ین . به (Berman, 1999)نیست  

المثل از آگاهی ی  خودمان در که موضوع این دانستن  ضرب 

و صرورت را آن بلافاصله داریم  المثل به    جدیدی  ضرب 

 .است همان ویژگی دارای  که ضرب المثلی نویسیم،می

 6زبان ها  برهم نهادگی محو

 این درباره  برمن .دارد اساسی کاربرد نثر ترجمۀ در گرایش این

» یریمی  گرایش  کردن، ترجمه در دشواریها  از مهمترین گوید: 

های  زبان  نهاده بودن برهم با نثری هر ویژگی  چون است، نثر ترجمه

 منظور آنتوان که گفت گردد. میتوانمی   مشخص معلو ، بیش و کم

ولهجه  به مربوط برمن استگویش  ها   زبان موازات به که هایی 

 .(Berman, 1999)دارند  وجود استاندارد

4 réseaux signifiants sous-jacentesDestruction des 
5 Destruction des locutions 
6 effacement des superpositions de langues 
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 علامه جعفری

به جهان    ده ید   یه. ش در شهر تبر  1304در سال    یجعفر  یمحمدتق

تحص از    ییابتدا  لات یگشود.  پس  کرد.  آغاز  إعتماد  دبستان  در  را 

 1321در سال    لیادامه تحص  یاو برا  ه،یدر مدرسه طالب  لیتحص  یمدت

 . (Jafari, 2017) شود ه. ش عاز  تهران می 

مرو مدرسه  به  تهران  تحص   یدر  و  مطالعه  رسا  لیرفته،  و    لیمتن 

سطوح درس مرحو     ل یترم  یبرا  ن ی. همچنردیگمی  ی مراس  را پ

ش  تیآ تنرابن  خیاللهّ  ف  یمحمدرضا  از درس  و  شده    لسوف یحاضر 

م   لیتشر   ی که در مدرسه مرو   ین  ی انیآشت  ی مهد  رزایب رگ عصر 

به مدت دو سال منظومه و    شان یابرد. او ن د  می  ار یهای بسبهره  شد،یم

در تهران    لیاو پس از تحص  .ردیگیاز امور عامه اسفار را فرا م  یمقدار

می قم  مدت  عاز   آنجا  در  و  تحص   یشود.  به  خود    لاتی سال 

استفاده    ینیهای اخلاق اما  خممدت از درس  ن یپردازد. او در امی

  ی فقر شده تا حد  ریدر حوزه قم، استاد درگ  لیکرد. در دوران تحص

گرسنگ   یکه   روز  شبانه  دو  مدت  امی  یبار  از    ل یقب  ن یکشد. 

بوده است. پپس از مدت    اریاستاد بس  یها در دوران طلبگتیمحروم

  رزایاللّه م  ت یآ  راره.ش به اص1320در سال     یاقامت در تبر    یکوتاه

شه می   یدی فتاح  نجف  محمدتقرهسپار  از    یجعفر  یشود.  پس 

تدر  لیتحص به  نجف،  در  و  سی درون  به  اصول،  و  فقه    ژه یخارج 

 پردازد. می هیهای مراس  و کفاکتاب

  ن یرا با عنوان امر ب  ییاللهّ خو  تیدرس آ  راتیاز تقر  ینجف قسمت  در

کند. جلد اول کتاب ارتباط انسان و جهان را در  می  ریتحر  نیالامر

دو  و سو  آن را سپس در مشهد به   یکند و جلدهامی فینجف تأل

خود در نجف    یدر دوران طلبگ  یجعفر  یرساند. محمدتقاتما  می

سه ساعت    یدو ال  ی بود تا مدتها روز  ریناگ   ه یبه علت کمبود شهر

کنند. در  می  ل یسال در نجف تحص  17  شان یکار کند. در مجموع ا

تدر به  نجف،  در  اقامت  اسلام  سی مدت  معارف  و    ین  یفلسفه 

 1337نجف، در سال  یدر حوزه  لات یپردازد. پس از اتما  تحصمی

به خدمت   مدر ق ران،یشود. پس از بازگشت به امی رانیه. ش عاز  ا

خواهد تا  از استاد می  شان یشود. امی  ابی  شرف   یاللّه بروجرد  تیآ

تدر به  و  بماند  قم  محمدتق  سیدر  امّا  علت    یجعفر  یبپردازد.  به 

سال اقامت در آن جا به    یشود و پس از  عاز  مشهد می  طشیشرا

  ا ، یا  نیپردازد. در امی  سیبه تدر  یو در مدرسه مرو  دیآتهران می

هایی  ت یکند و هم مان، با شخصارتباط برقرار می  انیدانشگاهاستاد با  

در    یسخنران  رادیبه ا  یتیآ  میو دکتر محمد ابراه  یچون استاد مطهر

 . (Nasri, 2016)  پردازدها میدانشگاه 

 بررسی ترجمه محمد تقی جعفری بر أساس دیدگاه آنتوان برمن 

 خطبه اول

، خطبه عقلایی سازی اول محمد تقی جعفری  بند  : در خطبه  بند  ها 

است:»   کرده  و شماره گ اری  اللّد   کرده  طول  على  حتىّ    2تنا    ،

با این کار، خواسته ،  4، و یختلها راصدها    3یصل إلیها طالبها     »....

خواننده ارتباط بهتری با متن بتواند داشته باشد جملات برای او قابل  

بازیابی باشد و در همه خط  ، که ایشان بررسی کرده است این کار  

 به خوبی انجا  شده و از علائم سجاوندی نی  استفاده شدهه است. 

نرته دیگر این است که مترجم بر طبق قائده فارسی ، فعل جملات ،  

 به انتهای جملات برده شده است  

، و    1مدحته القائلون    بلغیلا    یالحمد للّه الذّ  و باز در همین خطبه :» 

بالاتر از    ششیسپاس خداى را که حق ستا  نعماءه العادّون   یحصیلا  

ستا نعمت   1است    شگرانیحدّ  اند  شیهاو  .  شمارشگران  شه یمافوق 

انتهای جمله آورده و به دلیل تناس  ، در جمله دو   جعفری فعل را به  

فعل نیاورده چون در ادبیات فارسی آوردن فعل ترراری مرسو  نبوده  

  ان یحقّه المجتهدون حق جو  یؤدّی ، و لا    2  کاهد.و از زیبایی کلا  می

ناتوانند   حقّش  اداى  از  الذّ  3کوشا  و    4الهمم    د بع  درکه یلا    ی، 

از درک و احاطه به مقا  شامخش نارسا    انیهاى دور پرواز آدمهمّت 

شود ،» است« حذف  در این عبارت نی  همان طور که مشاهده می  ،

اش از نفوذ  و حوزه اعلاى ربوبى  5غوص الفطن  نالهیو لا شده است  

صفات ذات    ۶لصفته حدّ محدود    سیل  ی بدور ، الّذ  اران یهش  ارىیهش

  م یترس  چیو ه  ت موجود، و لا نع  دیایو حدود برن  اساتیپاکش به مق

 مشخّصش نسازد   رى یو تصو
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: در این خطبه مراجع ضمایر به درستی بیان شده است  شفاف سازی

ابتداء   ابتدأه  ساط هستى را بى ماده پیشین  ب  34أنشأ الخلق إنشاء ، و 

که در    بگسترانید و نخستین بنیاد خلقت را بى سابقه هستى بنا نهاد ،

بلا رویهّ أجالها ، و لا تجربه  گردد  ها به جهان هستی باز می اینجا ضمیر 

، در امر آفرینش نه اندیشه و تدبیرى به جولان آورد و    35استفادها  

. باز در این جمله امر آفرینش  نه تجربه و آزمایشى او را درخور بود

است   نظر  أحدثها  مد  لا حرکه  بدون    3۶و  را  هستى  مجلّل  کاخ   ،

حرکت و تحولى در ذات پاکش برافراشت و لا همامه نفس اضطرب  

نیاز از آنره قواى مضطربى در درونش متمرک  شود ، چراغ  فیها و بى 

برافروخت را  لأوقاتها  .37هستى  الأشیاء  در    3۸أحال  را  موجودات 

  39مجراى قانونى اوقات خود بجریان انداخت ، و لأ  بین مختلفاتها  

ترین نظمى هماهنگ ساخت ، و غرّز را در عالى    گون و حقایق گونه  

هر ی  از آن حقایق را به طبیعتى معین    40غرائ ها ، و أل مها أشباحها  

او    41اختصاص داد و ملت   به تعیّن خود فرمود، عالما بها قبل ابتدائها  

، محیطا بحدودها و   به همه مخلوقاتش پیش از آغاز وجودشان دانا

ها  و بهمه حدود و پایان جریان آن  .42انتهائها ، عارفا بقرائنها و أحنائها  

ثمّ أنشأ سبحانه    محیب و به هویتّ و جوان  کلّ کاینات عالم است

الهواء   و سرائ    ، الأرجاء  و شقّ   ، الأجواء  سپس خداوند    43فتق 

سبحان جوّها را از هم شرافت و جوان  و ارتفاعات فضا را باز نموده،  

ما تیاّره ،متراکما زخاّره. حمله على متن الرّیح  فأجرى فیها ماء متلاط

ب انبوه و پرموج و خروشان را که بر    44العاصفه ، و ال عّ ع القاصفه  

باز   باد تندوز و پر قدرتى قرار داده بود ، در لابلاى فضاهاى  پشت 

شده بجریان انداخت، فأمرها بردّه ، و سلّطها على شدّه ، و قرنها إلى  

با این باد تندوز آب را از جریان طبیعى بازداشت و آنگاه باد    45حدّه  

 .  نیرومند را بر آب مسلب کرد و آب را در بر آن قرار داد

«  و من ج ّأه فقد جهله  فرمایند » : عبارت اما  علیه السلا  که میاطناب

اول) »   ( خطبه  است  کرده  معنا  اینگونه  وحدت    را  در  تج یه  پندار 

« و این معنای دقیق عبارت نیست کلمه »پندار  ذاتش نشان نادانى است

« و » عبارت وحدت ذاتش « به این عبارت ا ف وده شده است. عبارت  

شد شاید بهتر بود » هرکس او را ج  ج  اگر به این ترتی  ترجمه می

کرد او را نشناخته است «یا هر کس او را ج  ج  کند به او نادان شده  

 است.

می اما   دیگر  قسمت  :»در  محدود    سیل  یالّذفرمایند  حدّ  «  لصفته 

معنا   اینگونه  و  آورده  عبارت  در  مترجم  را  پاکش«  »صفات  وبرای 

در عبارت  «  دی ایو حدود برن  اساتیصفات ذات پاکش به مقکند » می

به    له  صالإخلا   ده یو کمال توح»  « که مترجم مقا  کبریایی اش را 

او اخلاص بمقا     د یحدّ اعلاى توح  گوید : » عبارت اف وده است و می

شد مترجم اینگون بگوید :»کمال اعتقاد به توحید  « و میاش  ىیایکبر

 ، اخلاص برای اوست «

  گوید:فرماید »أنشأ الخلق إنشاء « که مترجم میدر این خطبه اما  می

خلقت را بى    اد یبن  نیو نخست   دیبگستران  ن یشیبساط هستى را بى ماده پ » 

شد مترجم بگوید »خلق را او به صورت  « که میسابقه هستى بنا نهاد

 ایجاد نمود«. ( یا بدون سابقه)ابتدایی

«را اینچنین ترجمه کرده  و لا حرکه أحدثها  در همین خطبه عبارت » 

ذات پاکش  کاخ مجلّل هستى را بدون حرکت و تحولى در  است :» 

گردد ، مترجم آن را »کاخ ها « به دنیا و جهان بر می « ضمیر » برافراشت

» تحول « را در   ادامه کلمه  مجلل هستی « ترجمه کرده است و در 

ها را » ذات پاکش « آورد که این  ادامه آورده و سپس مرجع ضمیر

شد  صفتی است که ایشان برای خداوند در بخش آورده است که می 

 اینگونه ترجمه شود:» هیچ حرکتی در او احداث جهان ایجاد نررد«.

« که مترجم اینگونه ترجمه    ها یو لا همامه نفس اضطرب فو باز آمده :»  

  «: از آنره قواى مضطربى در درونش متمرک    ازینو بى کرده است 

برافروخت. این عبارت قوای مضطرب و    شود ، چراغ هستى را  در 

 چراغ هستی در اینجا به سلیقه مترجم آورده شده است.

موجودات را در مجراى  فرمایند :»أحال الاشیاء لأوقاتها «  در ادامه می

انداخت اوقات خود بجریان  این جا مترجم عبارت»  قانونى  . که در 

 مجرای قانونی أوقات خود« را به جمله اضافه کرده است.

«اما  می بین مختلفها  » ولا   را در عالى  حقایق گونه   فرمایند  گون 

نظم « عبارتی  ترین  . که عبارت » عالی ترین نظمى هماهنگ ساخت

 است که به منظور توصیف دقیق مترجم به عبارت اضافه نموده است. 
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های ادبی و همچنین  : در این خطبه انواع سجع و آرایه   آراسته سازی

 تمثیل را ایشان به کار برده است  

 خطبه دوم 

کند گمراه   تش یمن هداه کسى که او هدا ضلّ یإنّه لا : عقلایی سازی

   دیمن عاداه و آن که با مقا  شامخش بخصومت برخ  ئلی نگردد ، و لا  

کند ،    تشیمن کفاه و هر کس که او کفا  فتقری. و لا  ردی، نجات نپذ

 .ردیاز او دورى گ  اجیاحت

سازی پ:  شفاف  فرائصه  ارتعاد  أذه   ،و  ظهره  انحناء  أقا     امبر یبهم 

را راست و لرزش    نیپشت د  دگىیآنان بود که خم  لهیاکر  به وس

. در اینجا مترجم،  پهلوهاى آن را مبدل به سرون و آرامش ساخت

»پیامبر اکر  « از سیاق جمله دریافته و در ترجمه آورده است ضمن  

اینره در این خطبه اولیای الهی نی  با ضمیر هم آورده شده است جایی  

ها در این عبارت یاد نررده که ضمیر » هم  اما  علی علیه السلا  از آن 

ها برگردد ولی مترجم با توجه به سیاق جمله ، برداشت خود  « به آن 

را که اشاره دارد به امامان علیهم السلا  بیان نموده است و به منظور  

و   بیرون کشیده  متن  از دل  را  است و در واقع آن  اشاره کرده  اما  

 آشرار ساخته است  

زرعوا الفجور ، و سقوه الغرور فرمایند :» در ادامه اما  علیه السلا  می

و آله من    ه یبآل محمّد صلىّ اللهّ عل   قاسی، لا    19، و حصدوا الثّبور  

« و در اینجا نی  با توجه به سیاق جمله و عبارتی که بیان  هذه الأمّه أحد

مترجم   » امت  این  از  احدی  نیست  با آل محمد  مقایسه  قابل   « شده 

السلا    علیهم  ائمه  دشمنان  اصل  در  و  مقابل  که گروه  گرفته  نتیجه 

 منظور نظر است. 

أیها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن    »   در خطبه دو آمده است ::  اطناب

اى مرد  ، امواج طوفانى  « و مترجم اینگونه ترجمه کرده است »   النجاه 

اقیانوس  فتنه   دریانوردان  شما  حیات  که  را  تلاطم  ها  به  را  هستى 

با کشتى   ، بروید  انداخته است  بشرافید و پیش  « )خطبه  هاى نجات 

کلمه طوفانی در این بخش توسب مترجم بیان شده است که    (پنجم

برداشت ایشان از أمواج فتنه بوده است و در اخر این عبارت نی  پیش  

بروید اضافه شده که جعفری از سیاق کلا  آن را برداشت کرده و  

ترجمه آورده است. بهتر بود مترجم عبارت را به همان شرل بیان شده  

نمی وارد  متن  به  نی   آسیبی  که  کند  ترجمه  اما   یعنی  توسب  شد 

ها را بشرافید.و  های نجات أمواج فتنه ای مرد  به کم  کشتیبگوید 

های نجات ، که  ها را به کم  کشتیای مرد  بشرافید أمواج فتنه یا

 د جمله نی  بیشتر بود. در این صورت تأکی

 « المفاخره   باز در همان خطبه آمده است  تیجان  « و مترجم  و ضعوا 

 «: است  کرده  ترجمه  فرتاج اینگونه  افتخار    باىیهاى  و  مباهات 

« که در این بخش  دینه  نیرا از تارک خود برداشته بر زم  گریردیب

» از   به یردیگر « و عبارت  »فریبا« و عبارت» افتخار  خطبه کلمه ی 

 تارک خود برداشته « توسب مترجم به این عبارت اف وده شده است  

می السلا   علیه  :» اما   و    فرمایند   ، الغرور  سقوه  و   ، الفجور  زرعوا 

آنان کسانى هستند که بذر تباهى    نویسد :» « و مترجم میحصدوا الثّبور

دغل  با  را  آنگاه کشتگاه خود  و  کاشتند  را  انحرافات  و  و    ها  بازى 

آببرارىیفر چ  ارى یها  آن  از  هلاکت  و  سقوط  و  کردند  «. دندی ها 

ها کسانی هستند که « ، » انحراف «، » آنگاه کشتگاه های » آن عبارت

ها  توانست بگوید:» آن خود را « را در این ترجمه اضافه کرده است می

برداشت   هلاکت  و  کردند  آبیاری  را  آن  غرور  با  و  کاشتند  فجور 

 کردند«. 

می اما   خطبه  ادامه  :»  در  بهم    یالغال  ءیفی  همیإلفرمایند  و    لحق ی، 

میالتّال مترجم  و  :» ی«  د  نویسد  ا  گرى یراه  :  ست ین   ن یج     ( که 

گر خود    بیماندگان تفر  بسوى آنان برگردند و عق    دیافراطگران با

« که » راه دیگری ج  این نیست که « اضافه شده  را به آنان برسانند

نوشت : » به سوی ایشان بازمی گردند غلو کنندگان ، و  میبهتر بود  

رسد تالی به اشتباه شوند پیروان « در اینجا به نظر میها ملحق میبه آن 

 به معنای عق  ماندگان تفریب گر معنا شده است. 

أحمده استتماما   فرمایند » : در ابتدای این خطبه اما  میآراسته سازی

« و مترجم اینگونه   تهیلنعمته ، و استسلاما لع ّته ، و استعصاما من معص

می :»  ترجمه  را گوکند  او  تتم  می سپاس  راه    م ینعمتش جو  میکه  و 

پو  میتسل ع ّتش  مصون  میبه  براى  تباهى   ت یو  از  از  دل  و  دست  ها 

شود ایشان در ترجمه این  « همان طور که مشاهده میمیشو تشیمعص
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آهنگین   را  آن  و  است  آورده  یا سجع  قافیه  عبارت  هر  برای  جمله 

و أشهد أن لا إله إلاّ    فرمایند:» ترجمه کرده است.برای مثال اما  می

له ، شهاده ممتحنا إخلاصها ،معتقدا مصاصها ،     یاللّه وحده لا شر

لأهاو ندخّرها  و   ، أبقانا  ما  أبدا  بها  مترجم  لقانایما    لینتمسّ   و   »

دهم  معبود مطلق میانباز آن  من شهادت به یگانگى بى   گوید :» می

ها گذشته  که ج  او خدایى نیست.شهادتى که خلوصش از آزمایش

ربوبى او بر بقاى ما    تیتا مش  ، و حقیقت نابش در دل و جان نشسته

  ارشیما است تا سر حدّ د   یدستاو  اشگانگىیحرم کند ، شهادت به  

ما در راه پر هول و هراس از آنچه که در سر راه ما   ریفناناپذ ره یو ذخ

انباز نی  به منظور زیبایی در این عبارت آورده شده بی  «  و کلمه  است

برای جمله   را  یگانگی اش«  به  شهادت   « ادامه  در  وهمچنین  است. 

عبارت و  است  کرده  تررار  ترجمه  بعدی  زیبایی  به  که  دیگر  های 

 «: ادامه آمده است  یا در  أنّ محمّدا عبده و    اف وده است و  و أشهد 

المشهور ، و العلم المأثور ، و الرتاب المسطور    ن یله بالدّرسوله ، أرس

  « که ترجمه شده :» اللاّمع ، و الأمر الصّادع اءی، و النّور السّاطع ،و الضّ 

بنده و رسول او است. خداوند    (ص )دهم که محمد  و شهادت مى  

محمد   د  (ص)سبحان  ابلاغ  براى   ، فرستاد  انسانى  جامعه  به    نى یرا 

مشهور در عقول و افرار و با علائمى معروف در قرون و اعصار ، با  

جهان ، و   ریکتابى نوشته با قلم ربّانى ، و نورى فروزان و پرتوى فراگ

« ایشان در این بخش ضمیر  جداکننده صحت و بطلان و امرى روشن 

علیه   الله  نا  مقدس حضرت محمد صلی  و مستقیم  ترجمه کرده  را 

ست ولی عبارت :» جامعه انسانی « و  وآله وسلم را به ترجمه اف وده ا

» در عقول و افرار « و » علائمی معروف در قرون و إعصار « و   » قلم  

ربانی « و » جداکننده صحت بطلان « در این عبارت اضافه شده تا  

شود. زیباتر  می  جمله  باز  :» و  احتجاجا  فرماید  و   ، للشّبهات  إزاحه 

گوید  « و مترجم میبالمثلات  فای، و تخو  اتیبالآ  را ی، و تحذ  نات یّبالب

با آن رسالت الهى تار  :»  ابها    رىیتا  ها را از مغ  و دل  اشتباهات و 

  ات یها بر آنان تما  کند و با آروشن ، حجت  ل یو با دلا  دیمردمان ب دا

 ىیفرهایربانى از سقوط در پرتگاه برحذرشان بدارد و با اخطار به ک 

« که عبارت اول  دینما  دشان یگردد تهدتبهراران مى    ریکه دامن گ

باشد که چه چی ی می  تواند  توضیحی است که خواننده در جریان 

« به عنوان  تا با آن رسالت الهى  این همه خاصیت داشته باشد ایشان :» 

ب داید «.   از مغ  و دل مردمان   « فاعل جمله آورده ا ست و عبارت 

لمه » سقوط « برای  صفتی که برای آیات آورده یعنی » ربانی « و ک 

 آشرار سازی بیشتر معنا به جمله اضافه کرده است.

  «: ادامه این خطبه آمده است  ف  در  النّاس  ف  یو  انجذ   حبل    هایفتن 

،و اختلف النّجر ، و تشتّت الأمر ،    نیق یال  ی ، و ت ع عت سوار  ن یالدّ

رسالت   نیا»    گوید :« که مترجم میالمصدر  یو ضاق المخرج ، و عم

جامعه  براى  و  دورانى  در  درخشعظمى  طناب    دن یاى  که  گرفت 

گس  نید   یانگوحدت  هم  ستون ه یپا  خته یاز  و  بلرزه    ن یقیهاى  ها 

بن  اصول   ، واقع  قیحقا  نیادیدرآمده  و   ، پراکنده   تیمتلاشى  امر 

بخش تنگ بود   ى یهاى رهابراى حرکت  شیهااى که راه   بود.جامعه

  نا یناب  اتیح  ریهاى افرادش در مس  شه یو منابع و عقول و اند   یو بار

  جامعه  « و   » رسالت عظمى در دورانى و  ن یا  « که عبارت »  یو تار

این کار تا اخر   « و » تاری  « را به عنوان توضیح آورده است. اى که

خطبه انجا  است. ایشان در ترجمه این خطبه وسایر خط  ، از کلمات 

 .مترادف و هم آوا بسیار بهره برده است

 خطبه سوم  

منها محلّ    یأنّ محلّ  علمیو اللهّ لقد تقمّصها فلان و إنّه ل:  عقلایی سازی

هان اى مرد  ، سوگند به خدا ، آن شخص جامه    1القط  من الرحّا  

من نسبت    ت یدانست که موقعخلافت را به تن کرد و او خود قطعا مى  

 است که به دور آن مى ابیبه آس ابیمرک  آس تیبه خلافت ، موقع

 انسانى الهى از قله   هاىلتیانبوه فض  لی، س  لیالسّ  یعنّ  نحدریگردد.  

  ریالطّ  یّإل  رقىیشود و لا  مى    ریها سرازهاى روح من به سوى انسان 

من بلندتر از آن است که    ازاتیامت   ده یرتفاعات سر به ملروت کشد

روى آن ارتفاعات را در سر   دنیپرندگان دور پرواز بتوانند هواى پر 

  ری] در آن هنگا  که خلافت در مس ، فسدلت دونها ثوبا ، 2بپرورانند 

روى از آن    ختهیخود و زمامدارى آو  انیاى مفتاد [ ، پرده ا  گرىید

  د ی أن أصول ب  ن یب  ی. و طفقت أرتئ3عنها کشحا    ت یو طو  د  یگردان

از دو راه    رىیچون در انتخاب    4  اء یعم  هیجذّاء ، أو أصبر على طخ 
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و    ستیبامی  ا ی،    د  ی شیاند کنم  مخالفانم حمله  به  دستى خالى    ا یبا 

  ها ی ف  هر ی،    ر یگ  شه ی اى ظلمانى و پر ابها  پدر برابر حادثه    بائىیشر

]    5ربّه    لقىیمؤمن حتىّ    هایف  ردحی، و    ریها الصغّی ف   ی شی، و    ریالرب

اى بس کوبنده که ب رگسال را فرتوت و کم اى ؟ [ حادثه  چه حادثه  

پروردگارش در رنج و مشقت    داریرا تا بد  مانیو انسان با ا  ریسال را پ

 .بردفرو مى 

و اللّه لقد تقمّصها فلان و    در خطبه سو  آمده است :» :  شفاف سازی

....« جعفری این گونه  إنّه لیعلم أنّ محلیّ منها محلّ القط  من الرحّا

سوگند به خدا ، آن شخص جامه خلافت را به    ترجمه کرده است :» 

دانست که موقعیت من نسبت به خلافت ،  تن کرد و او خود قطعا مى  

مى آن  دور  به  که  است  آسیاب  به  آسیاب  مرک   ... گردد  موقعیت 

به   بنا بر قرائن موجود ، ضمیر متصل  جعفری در این عبارت فوق ، 

»تقمص« شفاف سازی نموده و نشان داده است که منظور اما  علیه  

می ادامه  در  و  است.  عبارت جامه خلافت  این  از  او  السلا   فرمایند 

دانست که موقعیت من نسبت به خلافت مثل موقعیت سنگ و میخ  می

دارد و آسیاب به دور آن  آسیاب به آسیاب است که آن را نگه می 

های پنهان متن را  چرخد. درست است که در اینجا جعفری نراتمی

های خود اما  بسنده  نموده است اما بهتر بود ایشان به عبارتخارج  

کرد » والله پوشید فلانی آن را در حالی  کرد و این گونه ترجمه میمی

می سنگ  که  به  است  مرک   موقعیت  آن،  به  من  موقعیت  دانست 

 آسیاب«. 

ثوبا ، و    در بخش دیگری از این خطبه آمده است :»  فسدلت دونها 

] در آن هنگا  که    گوید :» « و مترجم اینگونه می عنها کشحا  ت یطو

مس در  پرده   گرىید  ریخلافت   ،  ] مافتاد  زمامدارى    انیاى  و  خود 

از آن گردان  خته یآو توضیحی که در گیومه آورده شده  د ی روى   »

است نشان از آن است اما  علی علیه السلا  در این جمله به زمانی  

اشاره دارند که آنچه نباید بشود شده و مسیر خلافت عوض شد و از  

 دست اما  خارج و در ید افراد نا لایق افتاده است. 

«  نهبا  ( 93)  ی أرى تراث  و باز در بخش دیگری از همین خطبه آمده :» 

] چرا    کند :» و مترجم برای این بخش نی  توضیحی در گیومه ارائه می 

پا نگ  م یاضطراب سر تا  اق  رد یرا  [. مى   انوسی و  نشوراند ؟    درونم را 

رود و از  مى    غمایو از آن من است به    ده یحقى که به من رس  د ید

«.که نشان دهنده این است که  گردداش منحرف مى    قىیمجراى حق

ناراحت و نگران هستند. و به طور قطع و یقین   اما  از این وضعیت 

منظور از میراث مسئله خلافت و جانشینی رسول خدا صلی الله علیه  

 وآله وسلم است. 

  لها ی ستقیهو    نایعجبا ب  ایف  فرمایند :» اما  علی علیه السلا  در ادامه می

آورد  « و مترجم معنای استقاله را میإذ عقدها لآخر بعد وفاته  اتهیح  یف

در دوران    رمیشخص    نره یشگفتا با اکه منظور اما  چه بوده است »  

خواست ، به  مى   شتنیانحلال خلافت و سل  آن را از خو  شیزندگ

 «.ردیبست که پس از او زما  خلافت را به دست بگ گرىیشخص د

« نی  ضمیری دارد که باید این ضمیر  هایلشدّ ما تشطرّا ضرع  عبارت» 

مشخص شود و مترجم ضمیر را به امر خلافت بر گردانده و اینگونه  

می :» معنی  پستان  کند  دو شخص  و  آن  چه سخت  را  هاى خلافت 

م تقس  انیقاطعانه  در  کردند  میخود  توضیحی  مترجم  نی   ادامه  «. در 

می است:»  گیومه  مهم  قطعا  که  گوآورد  اى  حادثه    نیچن  ىی] 

احت  سرنوشت  تأملىّ  به  نه   ، اعصار  و  قرون    اج یساز جوامع در طول 

 «  داشت و نه به مشورتى [

 فرمایند :» میجعفری در ترجمه بخشی از خطبه سو  که اما   :  اطناب

سیل انبوه    .... آورده است » ینحدر عنیّ السّیل ، و لا یرقى إلیّ الطّیر

ها سرازیر هاى روح من به سوى انسان   هاى انسانى الهى از قله فضیلت

شود. ارتفاعات سر به ملروت کشیده امتیازات من بلندتر از آن  مى  

است که پرندگان دور پرواز بتوانند هواى پریدن روى آن ارتفاعات  

ای است که جعفری  « در این عبارت ، انبوه کلمه  را در سر بپرورانند 

از سیل متوجه شده و آن را آورده است و سیل را نی  با توجه اینره  

های انسانی دانسته  اما  در توصیف خود فرموده اند به یقین فضیلت 

ه هایی ک ها را نی  از سوی خدا دانسته نه فضلیت است و این فضیلت 

نی  در روح  ها قرار داده یا به رسمیت میانسان  شناسند و چون علم 

بندد ایشان کلمه روح را در این عبارت آورده است.  انسان نقش می

آید از کلمه سرازیر نرته دیگر نی  چون معمولا سیل از بالا به پایین می
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شود استفاده کرده و در عبارت بعدی نی  اما  را به ارتفاعاتی تشبیه  می

است از آن که پرندگان به آن  تر  گوید امتیازات من بلند کرده و می

ایشان   که  است  عباراتی  از  نی   پرواز  دور  عبارت  باز  و  یابند  دست 

اضافه نموده است و در آخر عبارت هوای پریدن روی آن ارتفاعات  

را در سر بپرورانند نی  عبارتی است که ایشان به این جمله اضافه کرده 

 است.

آید از  کردند فرود میبهتر بود ایشان عبارت اما  را اینگونه معنا می

 رسد به اوج من هیچ پرنده ای. من سیل علم و نمی

و اللهّ لقد تقمّصها فلان و إنّه لیعلم أنّ  فرمایند :: اما  میآراسته سازی

فرمایند اما  علی علیه السلا  می.  1محلیّ منها محلّ القط  من الرحّا  

ارتفاعات کند: » « و مترجم اینگونه ترجمه می  و لا یرقى إلیّ الطّیر:» 

پرندگان   از آن است که  بلندتر  امتیازات من  به ملروت کشیده  سر 

دور پرواز بتوانند هواى پریدن روى آن ارتفاعات را در سر بپرورانند  

و در این بخش ،    هواى پریدن روى آن ارتفاعات را در سر بپرورانند

ارتفاعات سر به ملروت کشیده امتیازات من بلندتر از آن    عبارت » 

  « بتوانند هواى پریدن روى آن ارتفاعات را در سر بپرورانند« و »    است

هایی است که مترجم به این عبارت به منظور زیبا سازی به متن  تره 

است.    ،  اف وده  السّیل  عنیّ  میینحدر  مترجم  انبوه  گوید  و  سیل 

ها سرازیر هاى روح من به سوى انسان   هاى انسانى الهى از قله فضیلت

های روح  های انسانی الهی از قله که عبارت » انبوه فضیلت شود.  مى  

ها « را در این بخش ترجمه به زیبایی من « و عبارت » به سوی انسان 

 آورده است  

إلى أن انترث علیه فتله ، و  فرمایند :» عبارتی که اما  علیه السلا  می

بطنته   به  کبت  و  عمله  علیه  ترجمه    « أجه   اینگونه  را  آن  مترجم  و 

سالها بر این گذشت و پایان زندگى سومى هم فرا رسید و  کند :»می

هایش پنبه شد و کردار او به حیاتش خاتمه داد و پرخورى به    رشته 

انداخت »  رویش  المثل فارسی  از ضرب  این بخش  « که مترجم در 

 رشته هایش پنبه شد « استفاده کرده است. 

 خطبه چهارم 

اهتد:  عقلایی سازی ،   یف  تم یبنا  به وس  الظّلماء   ، ما    له یشما اى مرد  

تار  (ص )دودمان محمد   راه    رىیاز   ، فساد رها گشته  و  هاى جهل 

و گا  بر فراز اعتلا    اءیو تسنّمتم ذروه العل  د یگرفت  شیرا در پ  ت یهدا

  له یرا به وس  تی و تار جاهل  ره یهاى تو بنا أفجرتم عن السرّار ش    دینهاد

، تا فروغ بامداد اسلا  بر    دی تراپوها و ارشادهاى ما پشت سر گذاشت

  ه ی الواع  فقه ی. وقر سمع لم  2گرفت    دنی هاى شما درخشعقول و دل 

نصا باد گوشى که  ن  ح یناشنوا  را در  و سازنده  ک   3  ابد یرسا    ف ی، و 

الصّ  یراعی أصمّته  من  فرک   4  حهیالنّبأه  که  را    ادیسى  گوشش  بلند 

ضع  ده یکوب از صداى  ، چگونه  است  ساخته  کر  خواهد    فیو  تأثر 

باد دلى   شیبا خدا  وسته یپ  .5الخفقان    فارقه ی؟ ربب جنان لم    رفتیپذ

محبت الهى و احساس عظمت خداوندى جدا    جانیکه از لرزش و ه 

من همواره انتظار بروز    گردد ما زلت أنتظر برم عواق  الغدر ،   نمى

با    خوردگى  یو آثار فر  د یکششما را مى   انتگرىیخ  جینتا شما را 

 . بود  افتهیفراستم در

و تسنّمتم ذروه    الظّلماء   یف  تم یبنا اهتد  فرمایند :» : اما  می شفاف سازی

می  اءیالعل ترجمه  پیامبر  خاندان  را   » نا   « ضمیر  مترجم  و  و  «  کند 

  رى یاز تار  (ص) ما دودمان محمد    لهیشما اى مرد  ، به وس  گوید :» می

و گا  بر    د یگرفت  شیرا در پ  تیهاى جهل و فساد رها گشته ، راه هدا

شود که این خطبه بعد از کشته شدن  ید« ضمنا گفته میفراز اعتلا نهاد

 طلحه و زبیر ایراد شده است. 

بنا اهتدیتم فی الظّلماء ، و  فرمایند :  اما  علی علیه السلا  می:  اطناب

وقر سمع لم یفقه  .  2، و بنا أفجرتم عن السرّار    1تسنّمتم ذروه العلیاء  

؟ ربب جنان لم    4، و کیف یراعی النّبأه من أصمّته الصّیحه    3الواعیه  

ما زلت أنتظر برم عواق  الغدر ، و أتوسمّرم بحلیه  .  5یفارقه الخفقان  

، حتىّ سترنی عنرم جلباب الدّین ، و بصرّنیرم صدق النّیهّ    ۶المغترّین  

أقمت لرم على سنن الحقّ فی جوادّ المضلهّ ، حیث تلتقون و لا  .  7

الیو  أنطق لرم العجماء ذات البیان  .۸دلیل ، و تحتفرون و لا تمیهون  

  11أریته  ما شررت فی الحقّ مذ    10ع ب رأی امرئ تخلفّ عنیّ    9

غلبه   من  أشفق  بل   ، نفسه  على  خیفه  السّلا   علیه  موسى  یوجس  لم 
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. 13الیو  تواقفنا على سبیل الحقّ و الباطل    12الجهّال و دول الضلّال  

 14من وثق بماء لم یظمأ 

  ( لی الله علیه وآله وسلمص) شما اى مرد  ، به وسیله ما دودمان محمد  

هاى جهل و فساد رها گشته ، راه هدایت را در پیش گرفتید    از تاریرى

در این عبارت مترجم ، منظور اما  علی  و گا  بر فراز اعتلا نهادید  

می بیان  اینگونه  را  السلا   پیامبر  علیه  خاندان  منظور   » نا   « که  کند 

 گرامی صلی الله علیه وآله وسلم هستند 

هاى تیره و تار جاهلیت را به وسیله تراپوها و  ش  درعبارت بعدی :  

و   بر عقول  اسلا   بامداد  فروغ  تا   ، ما پشت سر گذاشتید  ارشادهاى 

ناشنوا باد گوشى که نصایح رسا و  ،  هاى شما درخشیدن گرفت  دل

نیابد   با اضافه کردن چند  سازنده را در  این عبارت ش  ها،  که در 

 . های تیره و تار جاهلیت «شده است:» ش  تر صفت ، زیبا 

کسى که فریاد بلند گوشش را کوبیده و کر ساخته  گوید  و بعد می

با   پیوسته   ، پذیرفت  خواهد  تأثر  ضعیف  صداى  از  چگونه   ، است 

خدایش باد دلى که از لرزش و هیجان محبت الهى و احساس عظمت  

نمى جدا  هیجان    گردد.  خداوندى  و  لرزش  از   « عبارت  این  در  و 

 عظمت الهی « به ترجمه اف وده شده است  

می دیگری  عبارت  در  نتایج  فرماید  و  بروز  انتظار  همواره  من 

خوردگى شما را با فراستم  کشید  و آثار فری  خیانتگرى شما را مى

پرده دین مرا از دیدگان شما پوشیده ، صدق نیت و  ،  دریافته بود   

 صفاى درونم حقیقت شما را بر من آشرار ساخته است  

زبان امروز کلمات و رویدادهاى گنگ و بى  و باز در بخش دیگری :  

هاى شنوا گویایى دارند ، به سخن گفتن وادار  را که تنها براى گوش 

زبان « و »را که تنها برای گوشهای  بی  . عبارت » کلمات « و» ساز   مى

 شنوا گویایی دارند « به ترجمه اف وده است  

می مشاهده  که  طور  آوردن  همان  با  مترجم   ، خطبه  این  در   ، شود 

کلمات و عبارات کوتاه و بلند سعی کرده است آن چه در متن مخفی  

منظور   به  را  این کار  و گاهی  به خوبی آشرار سازد  را  است  مانده 

 زیبایی کلا  آورده است. 

و بنا    فرمایند :: در خطبه چهار  اما  علی علیه السلا  می آراسته سازی

النّبأه    یراعی  فی، و ک   3  ه ی الواع  فقهی. وقر سمع لم  2أفجرتم عن السرّار  

. ما زلت أنتظر  5الخفقان    فارقهی؟ ربب جنان لم    4  حهیمن أصمّته الصّ 

از   (ص )ما دودمان محمد  لهیشما اى مرد  ، به وس  برم عواق  الغدر

  د یگرفت  ش یرا در پ  ت یهاى جهل و فساد رها گشته ، راه هدا  رىیتار

  له یرا به وس  تی و تار جاهل  ره یهاى تش   1  دیو گا  بر فراز اعتلا نهاد

، تا فروغ بامداد اسلا  بر    دی تراپوها و ارشادهاى ما پشت سر گذاشت

  ح یناشنوا باد گوشى که نصا  2گرفت    دنیرخشهاى شما دعقول و دل 

و   ده یبلند گوشش را کوب ادی. کسى که فر3 ابدیرسا و سازنده را در ن

،    4  رفتیهد پذتأثر خوا   فیکر ساخته است ، چگونه از صداى ضع

خدا  وستهیپ ه  شیبا  و  لرزش  از  که  دلى  و    جانیباد  الهى  محبت 

من همواره انتظار بروز    5گردد    احساس عظمت خداوندى جدا نمى

با    خوردگى  یو آثار فر  د یکششما را مى   انتگرىیخ  جینتا شما را 

 . بود  افتهیفراستم در

 خطبه پنجم  

النّاس ، شقّوا أمواج الفتن بسفن النّجاه اى مرد  ،    ها یّأ:  عقلایی سازی

هستى را    انوسیاق  انوردان یشما در  اتیها را که حامواج طوفانى فتنه  

  د یبرو  ش یو پ  دیهاى نجات بشراف  به تلاطم انداخته است ، با کشتى 

  گر یردیاز راه عداوت و نفرت از    2المنافره    قی، و عرّجوا عن طر  1

المفاخره   جانی، وضعوا ت  دیریبگ  ش یمهر و محبت پ  قیو طر  دیبرگرد

را از تارک خود برداشته    گریردیمباهات و افتخار ب   باىیهاى فر. تاج3

ن کس به  آ  .4، أفلح من نهض بجناح ، أو استسلم فأراح    د ینه   ن یبر زم

  ا ینائل گشت که پر و بالى داشت و بپرواز در آمد ،  شتن یمقصود خو

آسوده   و  کرد  خوددارى  مخاطرات  به  هجو   ،از  بود  قدرت  فاقد 

لقمه   ، و  زمامدارى   نگونهی ا  5بها آکلها    غصّیگشت هذا ماء آجن 

کث آبى  ب   فیمانند  مشقت  با  که  ناگوار    اشامند یاست  لقمه  و چونان 

با خوردنش به غصهّ و اندوه گرفتار آ الثّمره   ی. و مجتنندیاست که 

  وه یم دنی ه دست به چکسى ک  ۶أرضه  ریکال ّارع بغ ناعهای وقت إ ریلغ

 خود برارد. ن یزم ریکه در غ ستینارس ببرد ، چونان کشاورز

 . : در این خطبه شفاف سازی وجود نداردشفاف سازی
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 . شود: در این خطبه اطناب نی  زیاد دیده نمیاطناب

سازی دیده  آراسته  بسیار  سازی  آراسته  صنعت  پنچم  خطبه  در   :

مرد  ، امواج    اى ،    1النّاس ، شقوّا أمواج الفتن بسفن النّجاه   هایّأشود  می

فتنه   حطوفانى  که  را  در  اتیها  به    انوسیاق  انوردانیشما  را  هستى 

. در  دیبرو  ش یو پ د یهاى نجات بشراف تلاطم انداخته است ، با کشتى 

ها اضافه شده است و بعد به دلیل  این بخش کلمه طوفان به امواج فتنه 

ها را به امواج تشبنه کرده اند ، جعفری  اینره اما  علی علیه السلا  فتنه 

می اینگونه  آن  به  را  بعدی  آقیانوس  عبارت  داران  دریا  شما  اف اید 

 هستی را به تلاطم انداخته است. 

می اما   خطبه  ادامه  :» در  طر  فرمایند  عن  عرّجوا  و  المنافره   ق یو   »

می  معنا  اینگونه  :» جعفری  از    کند  نفرت  و  عداوت  راه    گر یردیاز 

اول  دیبرگرد تلو بخش  تالی  مترجم  نظر  به  را که  بعدی  و عبارت   »

چون    دیریبگ  ش یمهر و محبت پ  قیو طردهد »  است آورده و ادامه می

داند  کند که میرسد مترجم از این رو این بخش را اضافه میبه نظر می

کسی که از دشمنی با کسی خود را بر کنار بداند به راه محبت و مهر  

 .خواهد رفت

می اما   بعدی  عبارت  » در  تفرمایند  مترجم    «المفاخره   جان یوضعوا 

» می  : فرتاجگوید  ب   باىیهاى  افتخار  و  ت  گریردیمباهات  از    ارک را 

برتری طلبی  « اما  علی علیه السلا  تفاخر و  دینه  نیخود برداشته بر زم

ها را پایین بگذارید و مترجم فرمایند آنرا به تاج تشبیه کردند و می 

را به آن اف وده    -که صفت فاعلی از مصدر فری  است  -کلمه» فریبا«  

نی  آورده است که   به یردیگر «را  »افتخار  ادامه عبارت  است و در 

ی  عبارت متردادف برای تفاخر است و همچنین عبارت » از تارَک  

م بر سر گذارده  تاج  و چون   » »سر  معنای  به  که   » این  یخود  شود 

عبارت را آورده است وضعوا به معنای قرار دادن است اما چون فرد  

باید تاج مفاخره را از سر خود بردارد مترجم ، عبارت » به زمین « را 

نی  اف وده است. بهتر بود مترجم عبارت اما  علیه السلا  را به همان  

 کرد یعنی :» تاج مفاخره را واگذارید«.جمه میصورت تر

أفلح من نهض بجناح ، أو استسلم فأراح  در عبارت بعدی آمده است :» 

  شتن یآن کس به مقصود خو« و جعفری اینگونه معنا کرده است :»  

فاقد قدرت بود    ایپرواز در آمد ،  ه  نائل گشت که پر و بالى داشت و ب

» افلح « به  .  «،از هجو  به مخاطرات خوددارى کرد و آسوده گشت

معنای به مقصود خویش نائل گشت ترجمه شده است. نهض نی  به  

معنای» به پرواز در آمد « ترجمه شده است این مفهو  به دلیل استفاده  

شد » رستگار از کلمه » جناح « چنان معنا شده است. بهتر بود گفته می 

 شد کسی که با بال اوج گرفت«.

 گیرینتیجه

بیان شده می نتیجه گرفت که نرات گفته شده  از مواردی که  توان 

به فارسی و سخنی به وزن و   توسب برمن، بسیار برای ترجمه عربی 

البلاغه برای مترجم ، قابل تطبیق است. نظریه برمن ولی   اندازه نهج 

خواهد که از اصالت آن  توجه زیادی به اصالت زبان مبدا داشته و می

کاسته نگردد. اما مترجم شفاف سازی و اطنابی که در ترجمه برمن  

به عنوان تحریف نا  برده شده است باید در ترجمه نهج البلاغه آورده  

کند ، چه بسا  شود زیرا به فهم این کلا  وزین و ارزشمند کم  می

اما  عباراتی را به صورت موج  و گاهی در کنار هم عباراتی که ضد  

و   کلمات  اگر  و  هستند  توضیحات  یردیگر  یا  و  توصیفی  عبارات 

گیرد ، اما  علی علیه  مترجم نباشد ، فهم آن به درستی صورت نمی

به   اند و این  السلا  در اغل  خط  ، مرجع ضمیر را معرفی نررده 

جهت ایجاز و شریلی و بلاغت جملات اما  است اما با توجه به اینره  

کتاب نهج البلاغه ی  کتاب ارزشمند و در کنار قرآن قرار دارد و  

برند ناگ ی  باید  اغل  همه اقشار با هر سطح سوادی از آن بهره می

ها بیان شود به دلایلی که ذکر شد  مراجع به خوبی ترجمه و مفهو  آن 

برمن  نمی ترجم  قواعد  به   ، جفعری  تقی  محمد  ترجمه  گفت  توان 

 بسیار پایبند بوده است. 

 مشارکت نویسندگان

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یرسانی ایفا کردند. 

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یانجا  مطالعه حاضر، ه در
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EXTENDED ABSTRACT 
The study examines Allameh Jafari’s translation of 

the first five sermons of Nahj al-Balagha using 

Antoine Berman’s translation theory. Nahj al-

Balagha is a foundational Islamic text containing 

the sermons, letters, and aphorisms of Imam Ali. 

Due to its profound linguistic, philosophical, and 

rhetorical depth, translating it into other languages 

poses significant challenges. Among the numerous 

Persian translations of Nahj al-Balagha, Allameh 

Jafari’s work is one of the most notable, given his 

extensive exegetical and philosophical insights. 

However, despite his remarkable expertise, his 

translation has been subject to critique regarding its 

faithfulness to the original Arabic. Berman’s 

translation theory, rooted in foreignization and 

fidelity to the source text, serves as an ideal 

framework for evaluating Jafari’s approach. 

Berman argues that a translator must preserve the 

linguistic and structural integrity of the source 

language to prevent what he terms “deforming 

tendencies” in translation (Berman, 1999). The 

study applies four key components of Berman’s 

morphological translation critique: rationalization, 

clarification, expansion, and ennoblement, 

assessing whether Jafari’s translation aligns with 

Berman’s principle of fidelity to the original text. 

By analyzing the instances in which Jafari alters, 

expands, or simplifies the Arabic source, the 

research highlights whether his translation remains 

a valid representation of Nahj al-Balagha or if it 

deviates from its linguistic and conceptual essence. 

The research employs a descriptive-analytical 

methodology, conducting a detailed textual 

comparison between Jafari’s Persian translation 

and the Arabic original. This analysis seeks to 

determine whether Jafari’s translation exhibits 

tendencies identified in Berman’s framework as 

distortions, such as the imposition of clarity where 

ambiguity exists in the original text. The study 

reveals that Jafari frequently engages in 

rationalization by restructuring sentences to 

conform to Persian syntactic norms, which often 

alters the poetic and rhetorical impact of the Arabic 

source. For example, in translating Imam Ali’s 

descriptions of divine attributes, Jafari frequently 

inserts clarifications regarding theological and 

philosophical concepts, potentially providing the 

reader with a more accessible interpretation but at 

the cost of textual fidelity (Shirvani Deyani et al., 

2021). This pattern is evident in his handling of 

complex metaphors and elliptical expressions in 

Nahj al-Balagha, where explanatory phrases are 

added to ensure comprehensibility. While this 

strategy aligns with a target-oriented translation 

approach, it stands in contrast to Berman’s 

insistence on maintaining the original’s linguistic 

strangeness and structural uniqueness. 

Furthermore, Jafari’s use of Persian idiomatic 

expressions and stylistic embellishments, while 

rendering the text more engaging for Persian 

readers, raises concerns about whether his 

translation represents Imam Ali’s speech as closely 

as possible or if it introduces interpretative layers 

that diverge from the original. 

Another key aspect of the study is the analysis of 

Jafari’s handling of redundancy and repetition in 

Nahj al-Balagha. Arabic rhetorical tradition often 

employs repetition as a means of emphasis, 

reinforcing key theological and philosophical 

messages. Berman warns against what he terms 

“expansion,” where a translator elongates a text 

unnecessarily, either by inserting additional 

explanatory content or by reformulating concise 

expressions into lengthier paraphrases (Ahmadi, 

2013). Jafari’s translation demonstrates this 

tendency, particularly in passages where Imam Ali 

employs rhythmic and repetitive structures for 

rhetorical impact. In such instances, Jafari opts for 

stylistic variations, breaking the repetition and 

sometimes substituting synonymous expressions in 

Persian. While this technique makes the translation 

more fluid in Persian, it detracts from the rhythmic 

cadence and persuasive force present in the Arabic 

original. Similarly, his translation often modifies 

sentence structures to fit the Persian literary 

tradition, smoothing out the Arabic text’s structural 

complexities. Berman argues that this 

“rationalization” disrupts the inherent textual 

rhythm and ideological underpinnings of a work, 
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particularly one as linguistically rich as Nahj al-

Balagha (Munday, 2010). Jafari’s approach, 

therefore, raises fundamental questions about the 

balance between readability and textual 

authenticity in the translation of religious and 

philosophical texts. 

In addition to rationalization and expansion, the 

study explores the role of clarification in Jafari’s 

translation. Berman identifies “clarification” as a 

deforming tendency wherein a translator removes 

ambiguities present in the source text, thereby 

limiting the reader’s interpretative possibilities 

(Niazi et al., 2020). In Jafari’s case, this tendency 

is particularly evident in his translation of 

theological concepts and allegorical statements. 

Nahj al-Balagha often employs complex metaphors 

and ambiguous phrasing to convey layered 

meanings, leaving room for multiple 

interpretations. Jafari, however, frequently resolves 

these ambiguities by incorporating explanatory 

phrases, thereby guiding the reader toward a 

specific understanding. For instance, in passages 

discussing divine justice and human free will, Jafari 

occasionally integrates philosophical terminology 

that aligns with his own scholarly interpretations. 

While such insertions provide clarity, they also risk 

narrowing the interpretative scope of the text, 

contradicting Berman’s principle that a translation 

should preserve the ambiguities of the original 

(Rahimi Khoighani, 2018). By clarifying difficult 

passages, Jafari may inadvertently impose his own 

exegetical viewpoint onto the translation, a 

challenge that is particularly significant when 

dealing with a text as historically and theologically 

significant as Nahj al-Balagha. 

The final aspect of the study focuses on 

ennoblement, another key deforming tendency 

identified by Berman. Ennoblement occurs when a 

translator consciously elevates the stylistic register 

of the target text, making it more refined or poetic 

than the original. This is particularly relevant in 

Jafari’s translation, as he frequently employs an 

elevated literary style to match the rhetorical 

grandeur of Nahj al-Balagha. While this approach 

may be aesthetically appealing to Persian readers, 

it occasionally results in shifts in meaning. For 

example, in passages where Imam Ali uses direct 

and forceful language, Jafari’s translation 

sometimes softens the tone or introduces additional 

poetic elements to enhance literary beauty. Berman 

criticizes this practice, arguing that it distorts the 

pragmatic intent of the source text (Afzali & 

Sanaei, 2020). Moreover, in some instances, 

Jafari’s preference for archaic Persian vocabulary, 

while evoking a classical tone, creates barriers to 

comprehension for contemporary readers. This 

finding highlights a central tension in translation 

studies: whether the translator should prioritize 

linguistic beauty over conceptual precision. The 

study suggests that while Jafari’s translation 

maintains much of Nahj al-Balagha’s poetic 

elegance, it also introduces stylistic 

embellishments that alter the text’s original impact. 
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